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جهان در حال گذار به دوران انقلاب سوم صنعتی است. در 
دل انقلاب صنعتی سوم، چیزی شبیه یک دگرگونی ژرف و 
همه جانبه در حال وقوع است؛ انقلابی که نه با دود کارخانه، 
بلکه با داده های عظیم و میلی ثانیه های گذرا شکل می گیرد. 
جهان امروز در حال عبور از زیرساخت های قرن بیستم یعنی 
ریل، جاده، نیروگاه های حرارتی و اداره های متمرکز و ورود 
به فضایی از حکمرانی دیجیتال، انرژی های پاک، شبکه های 
توزیع هوشمند و زیرساخت هایی اســت که همه چیز را به 
»اینترنت« متصل می کند. این نه خیال بافی آینده نگرانه که 
واقعیتی انکارناپذیر است زیرا در دنیای جدید، اینترنت فقط 

بستر ارتباط نیست بلکه زیربنای توسعه است.
امروز در کشورهای پیشرفته، زیرساخت های انرژی نه بر پایه 
سوخت های فســیلی بلکه  بر پایه انرژی های پاک و مبتنی 
بر اینترنت مدیریت می شــوند. توربین های بادی، پنل های 
خورشیدی، خانه های هوشمند و خودروهای برقی همگی به 
شبکه ای متصل اند که به صورت لحظه ای داده تولید می کند. 
این داده ها با استفاده از حسگرها )سنسورها(، در حجم عظیم 
جمع آوری و با فناوری های هوش مصنوعی، تحلیل و پردازش 
می شوند. حاصل آن، »شبکه توزیع هوشمند انرژی« است، 
الگویی که در آن برق نه براساس حدس و تقاضای کلی، بلکه 
براســاس مصرف لحظه ای کاربران در هر نقطه ای از شبکه 
مدیریت می شود. خاموشی  در این جهان بی معناست چون 

مصرف و تولید به صورت پویا تنظیم می شود.

   انقلاب صنعتی سوم؛ پایان حکمرانی فسیلی
این همان جایی اســت که »اینترنت« از کارکرد تفریحی یا 
حتی اقتصادی صرف عبور می کند و به ابزار اصلی حکمرانی نو 
بدل می شود. اگر در انقلاب صنعتی اول زغال سنگ و در دومی 
برق و نفت کلید قدرت بودند، در انقلاب صنعتی سوم، داده 
و اینترنت هستند که ساختارهای قدرت، سیاست گذاری، 
خدمات رسانی، عدالت اجتماعی و حتی دموکراسی را شکل 

می دهند.
در این جهان، هوش مصنوعی در خدمت تصمیم گیری های 
کلان اســت، شــهرها بــا الگوریتم هــا اداره می شــوند، 
زیرساخت های حمل ونقل و انرژی به شکل برخط مدیریت 
می شوند و حتی سیستم های نظارتی و پاسخ گویی عمومی 
از طریق داده های آزاد و شــفاف کنترل می شــوند. اینجا 
»حکمرانی سبز« جایگزین حکمرانی سنتی و پرهزینه ای 
شــده که بر پایه محدودیت، سانســور، کاغذبــازی و قطع 
ارتباطات عمل می کرد. حکمرانی سبز نه فقط در معنا بلکه 
در واقعیت، حاصل شبکه ای از اعتماد دیجیتال، دسترسی 
عمومی و استفاده از ظرفیت های فناوری برای تصمیم گیری 

مبتنی بر واقعیت است.

   ایران؛ بیرون از مدار  حکمرانی دیجیتال
اما آیا ایران در این نقطه ایستاده است؟ پاسخ، تلخ و روشن 
است: نه. گزارش اخیر کمیسیون اینترنت و زیرساخت انجمن 
تجارت الکترونیک تهران، تصویری سیاه از وضعیت اینترنت 
کشور ترسیم می کند. رتبه ۹۷ از میان ۱۰۰ کشور در شاخص 
کیفیت اینترنت، در کنار کشــورهایی چون سودان و کنگو، 

نه فقط نشــانه ای از عقب ماندگی دیجیتال، بلکه به وضوح 
به معنای فاصله ای فاحش با تمــام الزامات زیربنایی انقلاب 
صنعتی سوم است. در کشوری که بیش از ۹۰ درصد جوانان 
زیر ۳۰ سال مجبورند برای دسترسی به شبکه های جهانی از 
فیلترشکن استفاده کنند، چگونه می توان از اینترنت اشیا، 
هوش مصنوعی، یا شبکه هوشمند توزیع انرژی سخن گفت؟

در دوران انقلاب صنعتی ســوم، نه تنها اینترنت زیرساخت 
انرژی و حکمرانی را دگرگون کرده، بلکه با ظهور رمزارزها، 
نظام مالی سنتی جهان نیز به چالش کشــیده شده است. 
رمزارزهایی که با تکیه بر بلاک چین، واسطه ها را کنار زده و 
الگویی از اقتصاد غیرمتمرکز را به جهان تحمیل کرده اند. در 
همین حال، پلتفرم هایی چون یوتیوب با گشودن مرزهای 
دانش، نظام آموزش رســمی را از انحصار دانشگاه ها خارج 
کرده اند. دیگر نمی توان بــدون در نظر گرفتن این مؤلفه ها، 
یعنی تحول در اقتصاد و آمــوزش، ادعای حضور در انقلاب 
صنعتی سوم را داشــت. این مســیر فقط با دسترسی آزاد، 
پیوسته و هوشمند به اینترنت ممکن است. وگرنه، از قافله 

آینده عقب خواهیم ماند.
در ایــران، اینترنت نه ابزار توســعه که موضوع سانســور، 
سیاست زدگی و حکمرانی قیم مآبانه شده است. سیاست هایی 
چون »اینترنت طبقاتی« که دسترسی را نه براساس نیاز فنی 
بلکه بر اساس ملاحظات سیاسی طبقه بندی می کنند، دقیقاً 
در تضاد با روح حکمرانی دیجیتال هســتند. در جهانی که 
اصل، شفافیت و دسترسی برابر است، ایران همچنان درگیر 
فیلترهای دوســویه )هم برای کاربران داخلی به سایت های 
خارجی، هم برای کاربران خارجی به ســایت های داخلی( 
است چنان که حتی وب سایت های دولتی کشور برای کاربران 

بیرون از مرزها نیز قابل مشاهده نیستند.

   مشکل فنی نیست؛ فهم آینده است
فاصله ایران با انقلاب صنعتی ســوم فقط در حوزه فناوری 
نیست، بلکه شکاف در »شیوه فهم آینده« است. درحالی که 
بسیاری از کشورها برای حرکت به سوی شهرهای هوشمند، 
حمل ونقل پاک، کشــاورزی دیجیتــال و خدمات عمومی 
آنلاین رقابت می کنند، ایران درگیــر قطعی های اینترنت، 
کندی شــبکه، هک های داخلی و تصمیم گیری هایی است 
که نه بر پایه داده که براساس فرضیات و ترس های قدیمی 
اتخاذ می شــود. در نتیجه، کشــوری با ظرفیت های عظیم 
انســانی، علمی و جغرافیایی، عملًا از میدانــی که باید در 
آن نقش آفرین باشد، حذف شده اســت. سرنوشت انقلاب 
صنعتی سوم مشخص است؛ این مسیر به عقب برنمی گردد. 
انرژی های فسیلی، ساختارهای متمرکز، تصمیم های کاغذی 
و حکمرانی ســلیقه ای برابر منطق اینترنــت، داده، هوش 
مصنوعی و شفافیت دیجیتال، فرسوده و منسوخ خواهند شد. 
این پرسش بزرگ پیش روی ماست: آیا می خواهیم با این موج 
همراه شویم یا در حاشیه ای پرهزینه و تاریک، از کنار آن عبور 
کنیم؟ انقلاب صنعتی سوم، دعوت نامه ای است برای بازسازی 
همه چیز، از زیرساخت گرفته تا شیوه حکمرانی و این بازسازی 
تنها با اینترنتی آزاد، پرسرعت، پایدار و عمومی ممکن است. 

آینده منتظر ما نمی ماند.
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   گزارش

در شرایطی که تنها هفت ماه از بازگشت دونالد 
ترامپ به کاخ سفید گذشــته، ایالات متحده و 
روسیه وارد یکی از خطرناک ترین دوره های تنش 
خود پس از جنگ ســرد شده اند. هفته گذشته، 
هم زمان با تشــدید حملات روسیه به اوکراین و 
بروز گسل های جدی در روابط واشنگتن - مسکو، 
کاخ سفید دستور استقرار دو زیردریایی هسته ای 
را در نزدیکی سواحل روسیه صادر کرد. این اقدام 
پاسخی مستقیم به هشدارهای تلویحی مسکو 
درخصوص فعال سازی »پاسخ خودکار هسته ای« 
 Dead( »بود؛ سامانه ای که به نام »دست مرده

Hand( شناخته می شود.

  سامانه ای برای انتقام حتمی
آنچه امروز بار دیگر موضوع »دســت مرده« 
را به تیتر نخست رســانه ها تبدیل کرده، نه 
صرفاً جنبه فنی این سامانه، بلکه بار نمادین 
و راهبردی آن در برابر تهدیدهای روزافزون 
آمریکا و ناتو است. این ســامانه که در دوران 
شــوروی طراحی شــد، مأموریــت دارد در 
صورت نابودی رهبران روســیه و اختلال در 
زنجیــره فرماندهی، بدون دخالت انســانی، 
حمله هســته ای تلافی جویانــه را آغاز کند. 
ترکیب حســگرهای پیشرفته، الگوریتم های 
تشــخیص انفجــار و پیونــد آن با شــبکه 
موشک های بالستیک »دست مرده« را به یکی 
از پیچیده ترین مکانیسم های بازدارنده جهان 
تبدیل کرده است. اظهارات اخیر »دیمیتری 
مدودف« معاون شــورای امنیت ملی روسیه 
درباره »آمادگی کامل سامانه پریمیتر برای 
واکنش در صورت تجــاوز« را باید به عنوان 
هشــداری راهبردی به آمریکا و متحدانش 
تلقی کرد. واشــنگتن نیز این اظهــارات را 
بی پاسخ نگذاشت و اســتقرار زیردریایی های 
اتمی خود را در دریای نروژ و دریای بارنتس 
آغاز کــرد؛ اقدامی که در عــرف بین المللی 
به معنای نمایش عملی قدرت هسته ای است.

  بازدارندگی یا اتوماسیون مرگ؟
مفهوم بازدارندگی هســته ای براســاس اصل 
»تضمین نابودی متقابل« استوار شده؛ یعنی هر 

طرف می داند که در صورت آغاز جنگ هسته ای، 
هر دو نابود خواهند شد اما سامانه هایی مانند 
»دســت مرده« این معادله را یک گام جلوتر 
می برند، با این هدف که حتی اگر رهبری یک 
کشور از بین برود، همچنان انتقام گرفته خواهد 
شد. این مکانیزم با هدف »خنثی سازی توهم 
پیروزی در جنگ پیش دستانه« طراحی شده 
است. با این حال، منتقدان این سامانه ها هشدار 
می دهند که در شرایط بحرانی، احتمال خطای 
فنی یا تحلیل اشتباه داده ها می تواند فاجعه بار 
باشــد. ســابقه تاریخی نیز گواه ایــن نگرانی 
است. در سال ۱۹۸۳، یک افسر شوروی به نام 
»استانیسلاو پتروف« از اجرای دستور سیستم 
هشدار خودکار برای شلیک موشک صرف نظر 
کرد؛ چراکه دریافت علائمی را به درستی ناشی 
از خطای رایانه ای تشخیص داد. اگر او تصمیم 
دیگری می گرفت، شــاید امروز چیزی به نام 

جهان وجود نداشت.

  عنصر انسانی؛ مانع یا محافظ؟
طبق تحلیل منابع نظامی غربی، نسخه کنونی 
ســامانه »دســت مرده« هنوز به طــور کامل 

خودکار نیست. پس از دریافت 

سیگنال های هشــداردهنده، مرکز فرماندهی 
کوچکی در یک پناهگاه عمیق، تصمیم نهایی 
برای واکنش را اتخاذ می کند. این عنصر انسانی، 
هرچند محدود، نوعی »ترمز اضطراری« برای 
جلوگیری از واکنش های شتاب زده محسوب 
می شــود. با این حال، رشــد فنــاوری هوش 
مصنوعی، الگوریتم هــای پیش بینی تهدید و 
اتوماسیون کامل برخی زیرساخت های نظامی، 
آینده این تصمیم گیری ها را در هاله ای از ابهام 
قرار داده اســت. آیا در آینده ای نه چندان دور، 
ماشین ها به طور مســتقل تصمیم به نابودی 

جهان خواهند گرفت؟

  سیاست هسته ای آمریکا در 
دولت دوم ترامپ

بازگشت ترامپ به ریاست جمهوری با سیاستی 
همراه شده که به وضوح بر نمایش قدرت سخت 
تاکید دارد. برخــلاف دوره بایدن که بر کنترل 
تســلیحات، کاهــش تنــش و گفت وگوهای 
راهبردی با مســکو تاکید می کرد، اکنون کاخ 
ســفید پس از ناامیدی از تمکین مســکو به 
سیاست های واشنگتن، سیاست »بازدارندگی 
تهاجمی« را در پیش گرفته اســت. اســتقرار 
زیردریایی های هســته ای در اطراف روسیه، 
تنها یکی از نشانه های این رویکرد است. منابع 
پنتاگون همچنیــن از فعال ســازی وضعیت 

آماده باش چند سامانه دفاع موشکی در اروپا خبر 
داده اند. به نظر می رسد واشنگتن نه تنها آماده 
رویارویی احتمالی است، بلکه سعی دارد با فشار 
روانی، کرملین را به عقب نشینی وادارد؛ تلاشی 
که بعید است با توجه به رویکرد جنگی مسکو 

در اوکراین، به نتیجه مطلوب برسد.

  بازگشت سایه جنگ سرد 
در ابعادی جدید

آنچه در حال وقوع است، نه صرفاً تنش میان دو 
کشور، بلکه بازگشت کامل »منطق بازدارندگی 
هسته ای« به سیاست جهانی است. در دهه های 
اخیر، جهان امیدوار بود که با کاهش سلاح های 
هسته ای و همکاری های بین المللی، سایه جنگ 
اتمی برای همیشــه دور شود اما تحولات سال 
۲۰۲۵، ازجمله جنگ اوکراین، رقابت چین - 
آمریکا و تقابل واشنگتن - مسکو، بار دیگر نشان 
داد که بازدارندگی هســته ای هنوز هم بخشی 
از منطق تصمیم ســازی قدرت هاست. در این 
فضا، ســامانه هایی چون »دست مرده« نه تنها 
ابزار بازدارنده، بلکه نماد سیاستی هستند که 
می گوید »اگر شما ما را نابود کنید ما حتی بدون 

زنده بودن، نابودتان خواهیم کرد.«

چگونه تنش های هسته ای جهان را در برزخ نگه داشته اند

»دست مرده« و ساعت آخرالزمان
استقرار زیردریایی های هسته ای آمریکا در نزدیکی آب های روسیه و تهدیدهای متقابل مقامات

دو کشور، جهان را برابر سایه جنگ هسته ای قرار داده است

 گفت وگو با فرزین محدث که بازیگری را 
از صحنه تا قاب دوربین، نوعی دیگر بازی می کند

از هجده  سالگی تا چهل  و شش سالگی 
مسیری بیست و هشت ساله طی شد،  تا نگاهم به بازیگری فقط 

تجربه نقش های متفاوت نباشد، زیست آن ها  باشد

خواستم   زندگی 
همسایگی را تجــربه    کنم

ایران   با    
سودان   و   

کنگو

تازه ترین گزارش از 
کیفیت اینترنت، 

ایران را  کنار کشورهای 
توسعه نیافته قرار می دهد

صفحه  6 صفحه  5
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    گزارش

گروه اقتصــاد | اقتصــاد ایــران در تنگنای 
نفس گیر تحریم ها، جنگ ۱۲ روزه با اســرائیل 
و عقب گرد فناورانه، روزگار ســختی را سپری 
می کند. بازار سرمایه که قرار بود آینه ای از رونق 
بنگاه ها باشد، حالا با فرار سرمایه ها به سوی طلا 
و ارز، رنگ سرخ رکود به خود گرفته است. کاهش 
ارزش افزوده در کشــاورزی و صنعت، همراه با 
بحران انرژی و توقف نوآوری، دماســنج اقتصاد 
کشور را به نقطه هشدار رسانده و آینده ای مبهم 

را پیش روی بنگاه ها و مردم ترسیم کرده است.
ارزش ریالی و دلاری بازار سرمایه ایران هر روز 
آب می رود. برخی از تحلیلگران بازار ســرمایه 
معتقدند که این موضوع جزو تبعات جنگ ۱۲ 
روزه بین ایران و اسرائیل است. به باور این افراد، 
فضای ناامنی ایجاد شــده به همراه زمزمه های 
اعمال مکانیسم ماشه از ســوی اروپایی ها که 
سبب بازگشــت تحریم های بین المللی علیه 
ایران می شود، سبب شــده که سرمایه گذاران 
از بازار ســرمایه گریخته و دارایی های خود را 
به بازارهای طلا، سکه و ارز هدایت کنند. با این 
حال، این تنها بخشی از ماجرای پیچیده اقتصاد 
ایران اســت. گزارش های منتشره در روزهای 
گذشته نشان می دهد که بخش اصلی اقتصاد 
کشــور که با بحران هایی چــون کمبود انرژی 
دست و پنجه نرم می کند، سودآوری بنگاه های 
کشور را به شدت کاهش داده و همین موضوع 
باعث شده که سهام این صنایع که بخش عمده 
بازار سرمایه را تشکیل می دهند، دیگر جذابیتی 

برای سرمایه گذاران نداشته باشد.
رشد اقتصادی سال های اخیر کشور که بیش از 
همه چیز، مرهون رشد بخش نفت بوده، در بهار 
سال جاری گام به گام کاهش یافته به گونه ای 
که در خرداد ماه امســال، این شاخص با نفت 
فقط 0.۱درصد و بدون نفت به منفی 0.۲درصد 
رسیده است. اما دلایل این اتفاق ناخوشایند که 
نشان از کوچک شدن تدریجی کیک اقتصادی 

کشور می دهد، چیست؟

   کشاورزی و صنعت کوچک شدند
طبق گزارش بانک مرکزی ایران، ارزش افزوده 
گروه کشاورزی در خرداد ۱404 نسبت به ماه 
مشابه سال قبل منفی 3.5درصد رشد داشته 
است. برآوردهای انجام شــده در این زمینه با 

توجه به آمارهای پایه دریافتی از وزارت جهاد 
کشــاورزی حاکی از کاهش تولید محصولات 
زراعــی در خردادماه اســت. همچنین ارزش 
افزوده بخش نفت خام و گاز طبیعی در خرداد 
۱404 نســبت به ماه مشابه ســال قبل رشد 
۲.9درصدی داشته اســت. ارزش افزوده گروه 
صنایع و معادن هم در خرداد ۱404 نسبت به 
ماه مشابه سال قبل رشــد منفی ۲.6درصدی 
داشــته که کاهش این شــاخص عمدتا ناشی 
از کاهش شــاخص تولید صنایع بورســی در 
خردادمــاه ۱404 و کاهش شــاخص فروش 
نهاده های ســاختمانی بورســی است. ارزش 
افزوده گروه خدمات در خرداد ۱404 نســبت 
به ماه مشابه ســال قبل رشد 3درصدی داشته 

است.
بدترین خبر در این حوزه این اســت که بخش 
کشاورزی ایران برای اولین بار در سال های اخیر 
به مدت سه ماه متوالی، افت ارزش افزوده داشته 
به گونه ای که در فروردین مــاه 7.9درصد، در 
اردیبهشت 8.7درصد و در خرداد ماه 3.5درصد 

کاهش در ارزش افزوده را تجربه کرده است.
بخش صنعت نیــز البته با توجــه به وضعیت 
موجود در تامین برق، در هر ســه ماه از فصل 
بهار، افت ارزش افزوده را به ثبت رســانده و در 
فروردین 0.9درصد، در اردیبهشت 0.3درصد و 
در خرداد ۲.6درصد رشد منفی در تولید ارزش 

افزوده را به همراه داشته است.

   بنگاه هایی که برای بقا می کوشند
موضوع حساس دیگر، عقب گرد فناورانه صنایع 
کشــور در یک و نیم دهه گذشــته بوده است. 
طبق گزارش مرکــز پژوهش هــای مجلس، 
از ســال های ابتدایی دهه ۱390 شمســی، از 
یک سو با شروع تحریم های اقتصادی و از سوی 
دیگر با خلأ وجود و اجرای سیاست های مناسب 
توسعه صنعتی، روند ارتقای فناورانه در بخش 
صنعت متوقف شده و اقتصاد ایران در وضعیتی 
کمابیش ثابت باقی مانــده و حتی در برخی از 
شــاخص ها حرکتی رو به عقب از خود نشــان 
می دهد. فقدان ثبات اقتصادی در بخش صنعت 
و تحولات اقتصاد کلان کشور، فضای نامناسبی 
را برای صنایع کشور ایجاد کرده که سبب شده 
اولویت های کارآفرینان و صاحبان صنایع بیش 

از اینکه نوآوری، توســعه فعالیت ها و افزایش 
توان رقابت باشــد، بیشــتر معطوف به حفظ 

عملکرد موجود بنگاه باشد.

   کاهش نوآوری و رقابت پذیری صنایع 
کشور

امتیاز و رتبــه ایران از منظر شــاخص جهانی 
نوآوری و ســنجه ها هم نشان می دهد در سال 
۲0۲3 ایران با امتیاز 9.۲8 رتبه 64 را در میان 
۱33 کشور داشته که جایگاه چندان مناسبی 
با توجه به پتانســیل ها و توانمندی های ایران 

نیست. همچنین وضعیت ایران از منظر کیفیت 
نهادها )رتبــه ۱33( و کیفیت زیرســاخت ها 
)95( و پیچیدگی کســب وکار بسیار نامناسب 
است که نشــان می دهد نهادها و زیرساخت ها 
در ایران در جهت حمایــت از نوآوری، تطبیق 
کافی ندارند. همچنین پیچیدگی کســب وکار 
)۱۱0( نیز در ایران بسیار پایین است که نشان 
می دهد کسب وکارها در ایران چندان پیچیدگی 
ندارند لذا نوآوری در  آنها نقش و جایگاه مناسبی 
ندارد. در مجموع ورودی های نوآوری در ایران 
وضعیت مناسبی ندارد که در بلندمدت می تواند 
برای اقتصاد ایران از منظر فقدان رقابت پذیری 

هزینه های بالایی داشته باشد.

   چشم انداز نگران کننده صنعت ایران
در گــزارش مرکــز پژوهش هــای مجلــس 
تصریح شــده که روند شــاخص های مختلف 
عملکرد رقابــت صنعتی  بــرای اقتصاد ایران 
نشــان می دهند، اندازه ارزش این شاخص در 
سال های ۱990 تا ۲0۲۲ با افت و خیز همراه 
بوده و رتبه ایران از ســال ۲0۱0 تاکنون بین 
55 تا 60 متغیر بوده است. خلأ وجود و اجرای 
سیاست های مناسب توســعه صنعتی یکی از 
دلایلی است که بهبود و ارتقای کشور در زمینه 
رقابت پذیری صنعتی را کند کرده و این خلأ در 
شرایط تحریم ها بیشتر نمود دارد. همچنین در 

فاصله سال های ۲0۱0 تا ۲0۲۲، سهم صنایع 
با فناوری متوســط و بالاتر از کل ارزش افزوده 
صنعت از 45درصد به حدود 36درصد کاهش 
یافته اســت. این درحالی ست که سهم صنعت 
از کل اقتصاد ایران تقریبــاً در ۱4درصد ثابت 
مانده. به بیان دیگر، می تــوان نتیجه گرفت که 
ســاختار بخش صنعت در ایــران از صنایع با 
فناوری متوســط و بالاتر با صنایــع با فناوری 
پایین تر جایگزین شده و روندی معکوس را طی 
کرده که به معنای از دست دادن سهم از اقتصاد 
جهانی و کاهش رشد بلندمدت طی سال های 

آینده خواهد بود.

   دماسنجی که درست عمل می کند
گزارش های متعدد پژوهشــی و نیــز میدانی 
منتشره از سوی مراکزی مثل اتاق های بازرگانی 
و مرکز پژوهش های مجلس و نگاهی به وضعیت 
ترازهــای عملکردی بنگاه هــای اقتصادی در 
کدال، نشان از وضعیت به شدت مخاطره آمیز 
اقتصاد کشــور و بنگاه ها دارد. حــال اگر بازار 
سرمایه را به مثابه دماســنج اقتصادی کشور 
ببینیم، متوجه خواهیم شد که وضعیت عموماً 
قرمز شــاخص بورس و فرار هر روزه نقدینگی 
حقیقی از این بــازار، طبیعی ترین رخداد برای 
اقتصادی است که بنگاه های آن در حال تلاش 

برای بقا هستند نه توسعه و نوآوری.

نفس تنگی اقتصاد، کوچک شدن بازار سرمایه و درجا زدن فناورانه

چرا بازار بورس ایران سرخ است؟
 وضعیت قرمز شاخص بورس و فرار هر روزه نقدینگی طبیعی ترین رخداد 

برای اقتصادی است که بنگاه های آن برای بقا می کوشند 

طبق گزارش بانک مرکزی 
ایران، ارزش افزوده گروه 

کشاورزی در خرداد 1404 
نسبت به ماه مشابه سال 

قبل منفی 3.5درصد رشد 
داشته است. برآوردهای انجام 

شده در این زمینه با توجه 
به آمارهای پایه دریافتی از 

وزارت جهاد کشاورزی حاکی 
از کاهش تولید محصولات 

زراعی در خردادماه است

کته
ن

گرانی همچون موجی بی رحم، این روزها از مرکز شهرها به کوچه ها 
و خیابان های همه شهرهای ایران خزیده است. مردمی که در بازار 
قدم می زنند، چشمشان به برچســب های تازه قفسه های فروشگاه 
خیره مانده و بسیاری از کالاهای اساسی هم دیگر در سفره ها غریبه 
شده اســت. اینها فریادی خاموش از تورمی  هســتند که در تیرماه 
به ۱6.6درصد رســید آن هم برای اقلامی که باید همیشه مهمان 

سفرها باشند.
اما واقعا در بازار چه خبر است؟ تورم خوراکی ها و آشامیدنی ها با نرخ 
ماهانه 5.۱درصد طنین می افکند. زیر این رقم ها، تحولی بی صدا در 
حال شکل گیری ست؛ قیمت گوشت  قرمز ۱۲درصد و برنج ۲0درصد 
بالا رفته و همگی چهره جدیدی به زندگی روزمره داده اند. چهره ای 

که بیشتر به زحمت و اضطراب شباهت دارد تا آسایش و تغذیه.

   برنج؛ پرچمدار آشفتگی بازار کالاهای اساسی
فشار بر کالاهای اساسی آن قدر شدید شده که دیگر هیچ بخشی از 
اقتصاد در امان نیست. »برنج« این دانه  سفید که زمانی نماد پایداری 
سفره های ایرانی بود، حالا به پرچم دار آشــفتگی بازار تبدیل شده 
است. در سال ۱40۱، قیمت برنج داخلی بیش از 60درصد افزایش 
یافت و دولت ناگزیر شــد برای آرام سازی بازار، به وارداتی بی سابقه 
دست بزند؛ ۱.6 میلیون تن برنج، رقمی فراتر از نیاز سالانه کشور. اما 
حتی این مسکن نیز نتوانست تب تورم را پایین بیاورد. در شهریور 
۱40۲، برنج ایرانی بین 95 تا ۱۲3هزار تومان معامله شد و در مقابل 
نمونه های خارجی حدود 40هزار تومان بودند. ورق بازار برگشت، در 
آذر ماه سال گذشته ولی به کلی برگشت؛ برنج هاشمی به ۱۲5هزار 
تومان رسید، در اسفند ماه ۱85هزار تومان و در تیرماه امسال سقف 

330هزار تومان را هم شکست.

   مثل همیشه؛ سیاست گذاری مقطعی و کوتاه مدت
اکنون پس از بالا گرفتــن نگرانی ها از تورم فزاینــده، دولتمردان 
دوباره به صحنه بازگشــته اند و این بار هم مثل همیشــه، نه برای 
سیاست گذاری بلندمدت بلکه برای کنترل مقطعی آتشی که زبانه 
می کشــد. اعمال مالیات 9درصدی بر کالاهای اساسی که پیش تر 
تنها یک درصد بود، به وضوح در قیمت ها اثر گذاشته است. با وجود 
زمزمه هایی برای بازنگری و کاهش ایــن مالیات، اثر روانی آن باقی 
مانده و مردم دیگر نه به وعده ها که به عددها نگاه می کنند، عددهایی 

که در فروشگاه ها روزبه روز بالاتر می روند.

   تورم تولیدکننده؛ دماسنج فشارهای ساختاری
تورم تولیدکننــده این روزها با نرخ ســالانه 34.4درصد، همچنان 
به عنوان هشــداری کلان عمل می کند؛ شــاخصی که تنها بیانگر 
افزایش قیمت ها نیست، بلکه نشانگر فشارهای ساختاری بر تولید 
داخلی ست. صنایع غذایی و نوشیدنی، در صدر فشارها ایستاده اند و 
صنایعی مانند حمل ونقل و مصنوعات، به رکود مطلق فرو رفته اند. 
به طور کلی محصولات غذایی 7.9درصد تورم ماهانه را تجربه کرده؛ 
عددی که هم در خرداد و هم در تیر تکرار شده و نشان می دهد این 
فشار اقتصادی به تولیدکننده رحم نکرده، چه برسد به مصرف کننده. 
ســاخت انواع نوشــیدنی ها هم با تورم نقطه ای 74.۲درصدی در 
خردادماه رکورد شکســت. مشخص نیســت همه این گرانی ها در 
نتیجه رشد قیمت مواد اولیه بوده یا نظارت از بازار پرکشیده و نظام 

توزیع، نبض قیمت ها را در دست گرفته است؟

در این روایــت بی پایــان، آنچه بیــش از همه به چشــم می آید، 
بی اعتمادی به ثبات اســت. نه تنها مردم، بلکه تولیدکنندگان نیز 
دیگر نمی دانند فردا قیمت ها چه خواهد شد و دولت معلوم نیست با 
کدام ابزار قرار است آتش تورم را مهار کند. سیاست گذاری اقتصادی 
حالا در برابر آزمونی ایستاده که نه تنها نیازمند عقلانیت بلکه نیازمند 

شنیدن صدای بازاریان است.

   قامت خمیده شهر زیر بار اعداد
وقتی در شهر قدم می زنی انگار شــهر زیر بار اعداد خم شده است. 
خیابان ها دیگر بوی خرید نمی دهند، بلکــه زمزمه هایی غم آلود از 
حیرت و حسرت شنیده می شــود. مغازه دارها بی رمق اند اما کالا ها 

بی اعتنا، هر روز برچسبی تازه از افزایش قیمت بر تن می کنند.
شــاخص های تورم دیگر فقط در گزارش های رســمی نیستند؛ در 
گفت وگوهای عصرانه کنار سماور، در صف های نانوایی و در نگاه های 
ناامید والدینی کــه نمی دانند چگونه از پس تغذیه کودکان شــان 
بربیایند، دیده می شوند. تورم تولیدکننده با نرخ سالانه 34.4درصد، 
همچون وزنه ای بر شــانه های صنعت و اقتصاد ســنگینی می کند؛ 
وزنه ای که آرام آرام دارد چرخ تولیــد داخلی را کند می کند و نفس 

رقابت را از آن می گیرد.

   فشار مالیاتی روی دوش تولید و مصرف
همه چیز تولید و مصرف به هم گره خورده است و مالیات 9درصدی 
بر کالاهای اساسی که در بودجه سال گذشته تنها یک درصد تعیین 
شده بود، حالا چون ســدی در برابر معیشت ایســتاده و ردپایش 
در قیمت هر بســته خوراکی و هــر قالب پنیر باقی مانده اســت. 
تولیدکننده هم راضی نیست چون تقاضا کم شده است. در سکوت 
تلخ این روزها، کارخانه ها نیز بی رمق شده اند. بسیاری از واحدهای 
کوچک و متوسط دیگر نه برنامه ای برای توسعه دارند، نه توانی برای 
ادامه. برخی خطوط تولید خاموش شده اند و برخی دیگر در آستانه 
تصمیم ســخت توقف اند و اینجا، نقطه ای ست که روایت از اقتصاد 
عبور می کند و به حکایت اجتماعی بدل می شود؛ حکایتی از تولید 

تا سفره مردم.
هرچه تصمیم گیران در جســت وجوی راهی برای اصلاح اند، مردم 
در پی امنیت قیمت و تولیدکنندگان به دنبال ثبات گمشــده. در 
این میان، اگر صدای اقتصاد شــنیده نشــود و اگر سیاست ها تنها 
واکنشی باقی بمانند، نتیجه چیزی جز رکود تورمی عمیق نخواهد 
بود؛ رکودی که نه فقط تولید، بلکه امید را نیز به تعطیلی می کشاند 

چراکه بسیاری از کالاها خیلی بیشتر از مزد کارمند و کارگر افزایش 
پیدا کرده است.

این روزهای پر التهاب، آنچه بیشتر از همه به چشم می آید تنها تورم 
نیست، بلکه تردید در نگاه مردم است؛ تردیدی سنگین تر از هر نمودار 
اقتصادی. در مغازه ها، مشتری ها دیگر با بی صبری چانه نمی زنند، با 
سکوت نگاه می کنند نگاهی که حاکی از سردرگمی ست: چراکه قیمت 
روی کالا هفته پیش چیز دیگری بود. حالا پر از ابهام فکر می کنند که 

آیا این قیمت ها فردا هم همین اند یا باز بالاتر می روند؟

   در گیر و دار بقا
پشــت پرده این بازار بی قرار هــم تولیدکننده ها در گیــر و دار بقا 
هســتند. تورم تولیدکننده با عدد ۱758 در خردادماه، رشد ماهانه 
۲.4درصدی و جهش چشمگیر 44.4درصدی نسبت به سال قبل، 
نشان می دهد این فشارها تنها به سفره مردم محدود نیستند بلکه 
درون خط تولید، در قلب ماشــین آلات و در ذهن مدیران صنعتی، 

ریشه دوانده اند.
اینها فقط نموداری از هزینه ها نیســت؛ بلکه روایتی ســت از آنچه 
ممکن است از دســت برود. صنایعی که زمانی ستون  فقرات تولید 
کشور بودند، حالا زیر فشار هزینه های مواد اولیه، انرژی، ارز، مالیات 
و نوســانات جهانی، یکی یکی به رکود کشیده شده اند. برخی دیگر، 
مثل ساخت انواع نوشیدنی ها، با تورم 50درصدی سالانه، در صدر 
گرانی ایستاده اند و صنایعی مانند مصنوعات، با رشد ۲۱.6درصدی، 
نفس زنان در انتهای صف مانده اند. قطعا بخشی از این کالاها از لیست 
خرید مردم حذف می شود، بنابراین این فقط مصرف کننده نیست که 
آسیب می بیند، تولیدکننده و حتی اقتصاد هم دچار نوسان می شود.

   تورمی که مرزها را درنوردیده است
مرداد ماه نیز تورم در بازار خوراکی ها همچنان می تازد. نان و غلات 
که باید حافظ امنیت غذایی باشند، حالا با جهش 30 تا 50درصدی 
گواهی می دهند که تــورم دیگر مرز نمی شناســد. وقتی کالاهای 
پایه ای هم از دســترس مردم خارج می شــوند، دیگــر نمی توان با 
سیاست های پراکنده یا وعده های موقت آرامش را به بازار برگرداند.

در چنیــن فضایی، بازنگری در سیاســت ها نه فقــط یک ضرورت 
اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است. این موج تورمی، اگر مهار 
نشود، دیر یا زود نه تنها تولید، بلکه اعتماد عمومی را با خود خواهد 
برد. شاید این بزرگ ترین زیان یعنی از بین رفتن باور مردم به ثبات، 

عدالت و آینده ای بهتر باشد.

 موجودی حساب 
شما کافی نیست

عبور تورم از مرزهای سفره و خیابان

بازنگری در سیاست ها نه فقط یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اجتماعی است

  مونا موسوی 
             هفت صبح

تورم تولیدکننده با نرخ سالانه 
34.4درصد و تورم نقطه ای 44.4درصدی 
خرداد 1404 در تیر ماه تکرار شده و حالا 
اگر روند تغییر قیمت ها با همین روال 
پیش برود تا آخر سال رکورد جدیدی در 
گرانی ثبت می شود

اعمال مالیات ۹درصدی بر کالاهای 
اساسی باعث جهش قیمت ها در بازار 

شده؛ مالیاتی که در بودجه قبلی تنها یک 
 درصد بود حالا در سفره مردم اثری 

۹ درصدی گذاشته است
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وعده  ترامپ بر استقرار سامانه موشکی در فضا در آستانه رقابت های انتخاباتی

گنبد طلایی یا سراب نقره ای؟ 
سامانه موشکی آمریکا در آسمان که تردیدهای سنگینی بر زمین حاکم کرده است

دیپلماسی هسته ای
 در عصر بازدارندگی

نگاهی به سفر معاون مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی به تهران طی 10 روز آینده

گروه سیاسی    بازگشت دونالد ترامپ به کاخ سفید پس از انتخابات ۲۰۲۴، نه تنها در سیاست داخلی آمریکا 
تغییراتی ایجاد کرده، بلکه در حوزه نظامی و امنیتی نیز پروژه های بلندپروازانه ای را دوباره روی میز آورده است. 
یکی از شاخص ترین آنها، پروژه عظیم و پرهزینه »گنبد طلایی« است؛ سامانه ای دفاع موشکی مستقر در فضا 

که قرار است خاک آمریکا را از تهدیدات فرامرزی محافظت کند.

 زمان بندی معنادار؛ دفاع موشکی یا کارزار 
تبلیغاتی؟

اولین آزمایش عملیاتی این ســامانه پیشــرفته، قرار 
اســت در سه ماهه پایانی سال ۲۰۲۸، دقیقاً پیش 
از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا برگزار شود. این 
همزمانی ســؤالاتی را درباره ماهیت سیاســی پروژه 
مطرح کرده اســت: آیا گنبد طلایی بخشی از راهبرد 
امنیت ملی آمریکاست یا برگ برنده ای در رقابت های 

انتخاباتی جمهوری خواهان؟
ترامپ در ماه مه وعده داده بود که این پروژه ظرف سه 
سال تکمیل خواهد شد و به نظر می رسد پنتاگون نیز 
با حداکثر سرعت در حال هماهنگ سازی فناوری ها و 

شرکت های دفاعی برای تحقق این هدف است.
 چالش های فنی و مالــی؛ آیا پروژه عملیاتی 

خواهد شد؟
به رغم ادعاهای خوشــبینانه ترامــپ و فرماندهان 

فضایی اش، کارشناســان نظامی هشدار می دهند 
که ساخت و اســتقرار کامل این ســامانه، نیازمند 
صدها میلیــارد دلار بودجه و ده ها ماهواره اســت. 
از ســوی دیگر، تولید انبوه رهگیرهــای فضایی و 
رادارهای فوق پیشرفته در مقیاس صنعتی، همچنان 
مسئله ساز اســت. فرمانده نیروی فضایی »ژنرال 
گتلاین« اخیراً اذعان کرده که مشکل اصلی نه در 
تئوری فناوری، بلکــه در »مقیاس پذیری و هزینه 
تولید« اســت؛ پرسشــی که آینده پروژه را با عدم 

قطعیت همراه می کند.
  سایه ســنگین غیاب نظارت؛ هزینه بدون 

پاسخگویی؟
یکی از نکات جنجالی درباره گنبد طلایی، کنار گذاشته 
شدن فرآیندهای سنتی نظارتی پنتاگون بر پروژه های 
تسلیحاتی است. بنا بر یادداشت داخلی وزارت دفاع، 
این پروژه از مســیرهای کنترل کیفیت، ارزیابی فنی 

و بررسی هزینه-فایده مرســوم معاف شده است. به 
علاوه، ژنرال گتلاین اختیار تــام در اعطای قراردادها 
دارد و تنها به معاون وزیر دفاع پاسخگوســت؛ مدلی 
اجرایی که شباهت زیادی به شیوه های مدیریت پروژه 
در دوران اول ریاســت جمهوری ترامپ دارد؛ سرعت، 
تمرکز قدرت و حذف موانع بروکراتیک، ولو به قیمت 

شفافیت و ارزیابی.
 رقابت شرکت های بزرگ؛ فناوری خصوصی در 

خدمت امنیت ملی؟
شرکت های بزرگی همچون اسپیس ایکس، آندوریل 
و پالانتییر در رقابت بــرای تصاحب بخش هایی از این 
پروژه هستند. این مشارکت گسترده بخش خصوصی، 
گرچه به نوآوری سرعت می بخشد اما وابستگی امنیت 
ملی به پیمانــکاران تجاری را نیــز افزایش می دهد؛ 
مسئله ای که سابقه اش در جنگ های افغانستان و عراق، 

تجربه ای تلخ به جا گذاشته است.
 گنبد طلایی یا سراب نقره ای؟

در مجموع، پروژه »گنبد طلایــی« را می توان تلاقی 
فنــاوری، سیاســت و ژئوپلیتیــک در عصــر ترامپ 
دانســت. آنچه آینده ایــن پروژه را تعییــن می کند، 
نه صرفاً پیشرفت فنی یا ســرمایه گذاری مالی، بلکه 
توانایی تیم ترامپ در اقناع افــکار عمومی و نهادهای 
قانون گذار درباره ضــرورت، کارآمدی و ایمنی چنین 
سامانه ای خواهد بود. اگر این ســامانه نتواند در برابر 
تهدیدات واقعی )مثلًا چین یا روســیه( عملکرد قابل 
اتکایی داشته باشــد، نه تنها هزینه هنگفتی بر دوش 
مالیات دهندگان خواهد گذاشــت، بلکه ممکن است 
ترامپ و حزبش را در آستانه انتخابات ۲۰۲۸ با چالش 

اعتماد عمومی روبه رو کند.

پروژه قهرمان سازی رئیس همچنان از سوی معاون ادامه دارد

جعفر‌ول‌نمی‌کند

‌‌گزارش

 نهیب چند روز پیش مسعود پزشکیان خطاب به معاون خود، گويا چندان 
تاثیر نداشته و جناب معاون، همچنان به مشی خود مبنی بر تخصیص تمامی 
فضايل جسمانی و روحانی به رئیس خود ادامه می دهد. صبح روز نهم مرداد 
و در جريان نشست شــورای برنامه ريزی و توسعه اســتان زنجان، واکنش 
رئیس جمهور به تمجیدهای ادامه دار معاون اجرايی خود، به يکی از ترندهای 
پرواکنش در فضای مجازی تبديل شد. ماجرا از آنجا آغاز شد که »محمدجعفر 
قائم پناه« معاون اجرايی رئیس جمهور در سخنانی بارها از صداقت و سلامت 
مسعود پزشکیان تمجید کرد اما در میان سخنان او، رئیس جمهور چندين 
بار به طور متوالی و لحنی غیررســمی گفت: »جعفر، ول کن!« و در نهايت با 
جمله ای که بعدها تبديل به هشتگی در فضای مجازی شد، ادامه داد: »ول کن 
جعفر! حرفتو بزن!«. اين هشدار آمرانه که البته دولتی ها سعی کردند آن را 
به شوخی دو دوست ديرينه تقلیل بدهند، اين امید را در دل ها پديد آورد که 
قرار است بساط داستان سرايی درباره مقامات ارشد کشور از سوی زيردستان 
پايان يابد با اين حال، معاون اجرايــی رئیس جمهور در اظهارات اخیر خود 

نشان داد که اين تشر، چندان بر وی کارگر نبوده است.

   پزشکیان؛ قهرمان حمله به جلسه شعام
قائم پناه اين بــار در گفت و گويی با انصاف نیوز، دربــاره جزئیات حمله به 
جلسه شــورای عالی امنیت ملی در جنگ 1۲ روزه گفت: آنطور که آقای 
رئیس جمهور تعريف کرد، بر اثر انفجارها خاک زيادی وارد محل جلســه 
می شود و برق هم همزمان قطع شده بود. افراد به چند گروه تقسیم شدند 
تا مسیر خروجی را پیدا کنند. دکتر پزشکیان، نوری به اندازه کف دو دست 
می بیند و خاک هايی که آنجا جمع شده بود را کنار زد و مسیری به بیرون 
باز کرده و خارج شــد. وی افزود: کمک می کنند تا دکتر پزشکیان از آن 
منفذ خارج شود و سپس او دســت ديگران را هم می گیرد تا از آنجا خارج 
شوند. بلافاصله سوار بر اتومبیلی که آسیب ديده، می شوند و به محل کار 
برمی گردند. آن محل مجدداً دو بار ديگر مــورد اصابت قرار می گیرد که 

متاسفانه چند نیروی امدادی شهید می شوند.

   لطفاً قهرمان سازی نکنید
فارغ از صحت و سقم اين گفته ها که البته اين بار به خود رئیس جمهور منتسب 
شده، ســوالی که در ذهن خواننده اين گفت وگو به ذهن متبادر می شود، اين 

اســت که هدف از بازگويی اين رخداد، چیست؟ آيا نکته 
جديدی در اين بازخوانی از حمله اســرائیل به جلسه 
شعام وجود دارد  که پیشتر عنوان نشده بود؟ به عنوان 
يک خواننده بی طرف )حداقل به زعم خودم( معتقدم 
که تقلیل اين ماجرا به داستان های هالیوودی و اينکه 

پس از اصابت چند موشک يا پرتابه به سمت محل 
نشست شــورای عالی امنیت ملی، رئیس جمهور 
شــخصاً راه خروج از محل حملــه را پیدا کرده و 
سپس به سايرين، آن هم در شرايطی که بیم حمله 
مجدد به محل حادثه می رفت، کمک کرده تا آنها 
هم از ســاختمان خارج شوند، روايت سرايی ست 
که جوابی جز همان گفتــه قبلی رئیس جمهور 

نخواهد داشت »جعفر ول کن«!

امید محسنی  
             هفت صبح

ســخنگوی وزارت خارجه در نشست 
خبری اعلام کرد   معاون مدیرکل آژانس 
بین المللی انرژی اتمی طی 10روز آینده 
به تهران می آید.  این در حالی اســت 
که جنگ 1۲ روزه بــا محوریت حملات 
هماهنگ اســرائیل و آمریــکا علیه 
زیرساخت های راهبردی ایران، نه تنها 
یک مواجهه نظامی تمام عیار، بلکه نقطه 
عطفی در دگرگونی رویکردها، اولویت ها 
و معادلات دیپلماتیک جمهوری اسلامی 
بود. این جنگ که ابعاد نظامی، سایبری 
و اطلاعاتی آن از همان ابتدا بی ســابقه 
ارزیابی شد، فارغ از تلفات مادی و انسانی، 
موجب برهم زدن توازن روانی در فضای 
بین الملل شــد چرا که برای نخستین 
بار، پاسخ ایران نه تنها در سطحی قابل 
 ملاحظه و سریع بود، بلکه پیام آور یک 
واقعیت ژئوپلیتیک جدید بود که »ایران 
دیگر تنها بازیگر منطقه ای نیست، بلکه 
بازی ســاز اصلی در نظم امنیتی جدید 

غرب آسیاست«.
در این میان، مسئله دیپلماسی هسته ای 
و نحــوه تعامل بــا نهادهایی همچون 
آژانس بین المللی انرژی اتمی، به یکی 
از اولویت های فوری سیاســت خارجی 
ایران بدل شده اســت. ایران اکنون در 
موقعیتی است که می تواند و باید، ساختار 
همکاری های پیشین با آژانس را بازبینی 
کند. تداوم الگوی همکاری سابق که در 
آن ایران نقش طرف شفاف ساز و آژانس 
در موقعیت ناظر سختگیر یک طرفه بود، 
دیگر نه متناسب با جایگاه جدید ایران 

است و نه از نظر راهبردی معقول.

عباس عراقچی در 

گفت وگو با فایننشال تایمز 

تاکید کرد »شرایط میدانی تغییر 

کرده« و همین دگرگونی، ضرورت 

بازنگری در چارچوب همکاری با 

آژانس بین المللی انرژی اتمی 

را ایجاب می کند

حسین فاطمی  
             هفت صبح

   بازگشت آژانس بدون بازرسان؛ چرخش 
یا تاکتیک؟

به ادعــای المیاديــن، خبر اعــزام قريب الوقوع 
هیأتی از آژانس به تهران، آن هم بدون همراهی 
بازرسان فنی شايد در ظاهر يک سفر ديپلماتیک 
عادی تلقی شــود اما در واقع حامل چند لايه از 
پیام های سیاسی، امنیتی و راهبردی است. آژانس 
که تاکنون نقــش خود را عمدتــاً در چارچوب 
فنی تعريف می کــرد، حالا به وضــوح وارد فاز 
گفت وگوهای سیاسی شده است. نبود بازرسان 
در اين ســفر، بیش از آنکه نتیجه نگرانی های 
امنیتی يا لجستیکی باشد، نشانه ای است از تغییر 

ماهیت مأموريت آژانس در ايران.
چنین چرخشی را می توان در دو سطح تحلیل 
کرد؛ در سطح اول، آژانس درک کرده که بازگشت 
به شرايط پیش از جنگ عملًا ناممکن است. ايران 
ديگر حاضر نیست همکاری های داوطلبانه ای را که 
در چارچوب برجام يا فراتر از تعهدات پادمانی انجام 
می داد، بدون تضمین های مشــخص و تعهدات 
متقابل از ســر گیرد. در ســطح دوم، اين اقدام 
می تواند نوعی تاکتیک سیاســی از سوی آژانس 
برای باز کردن مجدد باب گفت وگو و جلوگیری 
از تقابل کامل تلقی شــود. در هر دو حالت، ايران 
بايد با دقت و ابتکار عمل، اين فرصت را به مسیر 

بازتعريف رابطه هدايت کند.

    قانون مجلس؛ پاسخ به بدعهدی و آغاز 
بازطراحی رابطه

تصويــب قانون »تعلیــق همکاری بــا آژانس« 
در مجلس شــورای اسلامی، پاســخی روشن به 
نقض های مکرر طرف های غربی در توافق هسته ای 
به خصوص در جريان تجاوز اخیر بود. اين قانون 
که اجرای آن موجب تعلیق بخشــی از تعهدات 
داوطلبانه ايران شد، اکنون مبنای اصلی مذاکرات 
آتی با آژانس قرار گرفته است. براساس اين مصوبه، 
شــورای عالی امنیت ملی، نــه وزارت خارجه يا 
نهادهای اجرايی، مرجــع تصمیم گیر در تنظیم 
چارچوب همکاری با آژانس شناخته شده؛ اقدامی 
که نشان از ارتقای ســطح تصمیم گیری از حوزه 

تکنیکی به سطوح عالی سیاسی دارد.
در ايــن چارچــوب، قانــون مجلــس را بايد نه 
محدودکننده، بلکه هوشمندانه دانست. ايران با 
اين ابزار، يک رابطه ســاختارمند، متوازن و قابل 
بازبینی را پیشنهاد داده است. پیامی که به وضوح 
خطاب بــه آژانس و همچنیــن طرف های غربی 
مخابره می شود، اين اســت که دوران امتیازدهی 
يک سويه و تفسیرهای خودسرانه از برجام به پايان 

رسیده است.

    میدان جنگ، مقدمه دیپلماسی مقتدر
جنگ تحمیلی اخیر، ســطح تــازه ای از قدرت 
میدانی ايران را آشــکار کرد. برخلاف بسیاری از 
درگیری های گذشته، اين بار ايران نه در موقعیت 
دفاعی صرف، بلکه با اتخاذ تاکتیک های چندلايه، 
عملًا ابتــکار عمل را در میدان به دســت گرفت. 
تهران تنها يک کشور در حال توسعه نیست، بلکه 

بازيگری دارای عمق راهبردی، ظرفیت واکنش و 
ابزار بازدارندگی موثر، حتی در دوران پســاجنگ 

است.
اين موازنه سازی، پشتوانه ای برای مذاکرات آينده 
اســت. در تاريخ روابط بین الملــل، مذاکره مؤثر 
همواره برآمده از موازنه قوا بوده است. امروز ايران 
نه با ادعای حقوقی صــرف، بلکه با تکیه بر قدرت 
میدانی وارد میز مذاکره می شود. بنابراين شیوه نامه 
جديد همکاری با آژانس بايد بازتابی از اين تغییر 

موقعیت باشد.

    آزمون بی طرفی آژانس
آژانس بین المللی انرژی اتمی، به عنوان يک نهاد 
فنی بین المللی، همواره بر اســتقلال خود تأکید 
داشته اما در عمل، اين استقلال به کرات زير سؤال 
رفته است. گزارش های گزينشــی، تأثیرپذيری 
از اطلاعات ارائه شده از سوی نهادهای اطلاعاتی 
اســرائیل و آمريکا، تمرکز غیرعــادی بر برنامه 
هسته ای ايران در مقايسه با ساير کشورها و مهم تر 

از همه نقش گزارش های آژانس در حملات اخیر 
اســرائیل و ايالات متحده به تاسیسات هسته ای 
کشــور ازجمله مواردی هســتند کــه موجب 

بی اعتمادی تهران به اين نهاد شده اند.
در آســتانه مذاکرات جديد، آژانس در موقعیت 
تعیین کننده ای قرار دارد يا انتخاب مسیر بازگشت 
به استقلال فنی و پرهیز از بازی در زمین بازيگران 
سیاســی يا اينکه کماکان به عنوان ابزار فشــار 
سیاســی، آخرين رمق مشــروعیت خود را نیز از 
دســت می دهد. ايران نیز بايد صراحتاً اعلام کند 
که همکاری با آژانس، مشروط به احترام متقابل، 
پرهیز از جانبداری و رعايت دقیق موازين حقوقی 

بین المللی است.

    شــیوه نامه جدید همکاری؛ از ضرورت تا 
طراحی راهبردی

در گفت وگــوی اخیر عباس عراقچــی با روزنامه 
فايننشال تايمز، به روشنی تأکید شده که »شرايط 
میدانی تغییر کرده« و همین دگرگونی، ضرورت 
بازنگری در چارچوب همکاری با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی را ايجاب می کند. به عبارت دقیق تر، 
هرچند ايران قصد قطع همکاری با آژانس را ندارد 
اما ادامه مسیر گذشته ديگر با واقعیت های جديد 

همخوانی ندارد.
از اين رو، محور مذاکرات آينده نه توقف همکاری، 
بلکه تدويــن ضوابطی تازه بــرای تعامل خواهد 
بود؛ ضوابطی که بر پايه احترام متقابل، شفافیت 
دوطرفه و شناســايی حق مســلم ايــران برای 
بهره برداری صلح آمیز از انرژی هســته ای استوار 
باشــد. تهران به دنبال چارچوبی متوازن است؛ نه 
نظارت های بی ضابطه و يک جانبه، بلکه سازوکاری 
عادلانه که اعتمادسازی واقعی و پايدار را ممکن 

کند.
مذاکرات پیش روی ايــران و آژانس، تنها مربوط 
به تعیین نحوه بازگشت بازرسان يا تدوين جدول 
زمانی همکاری نیســت؛ بلکه ماهیتــاً مربوط به 

طراحی يک الگوی جديد تعامل است. 
ايران اعلام کرده است که آماده شفاف سازی است 
اما در چارچوبی تعريف شده نه با نظارت های بی پايه 
که بهانه ساز تحريم و پرونده سازی شوند. همچنین 

هر میــزان همکاری ايران بايد بــا رفع تحريم ها، 
تضمین های عینی و رفتار بی طرفانه آژانس همراه 
باشــد و آژانس بايد تعهد دهد کــه ارزيابی های 
فنی اش از برنامه هسته ای ايران، مستقل از اراده 
سیاسی قدرت های خاص است. در ضمن شیوه نامه 
بايد انعطاف پذير باشد و در صورت نقض تعهدات 
از ســوی طرف مقابل، قابلیت توقــف يا تعديل 

همکاری ها را برای ايران محفوظ بدارد.
در کل اين چهار اصل می توانند به ســتون فقرات 
تعامل جديد میان ايران و آژانس تبديل شــوند؛ 
تعاملی که نه تنها بــه حل وفصل اختلافات کمک 
می کند، بلکه الگويی برای ساير کشورها در برابر 

استانداردهای دوگانه غرب نیز ارائه می دهد.

    دیپلماســی هســته ای بدون قدرت، 
امتیازدهی صرف

با توجه به نکات ياد شده، بازگشت به میز مذاکره 
بــدون ارزيابی مجدد از ابزار قدرت، يک اشــتباه 
راهبردی است. تجربه سال های اخیر نشان داده 
که قدرت های غربی تنهــا در برابر قدرت واقعی، 
بازدارندگی مؤثر و انسجام داخلی رفتار مسئولانه 
از خود نشان می دهند. اکنون که ايران توانسته در 
میدان جنگ، در برابر جبهه ای گسترده و متنوع 
از دشمنان ايستادگی کند، بايد اين سرمايه را در 
میز مذاکره نیز خرج کند اما نه برای امتیازدهی، 
بلکه برای تثبیت موقعیت، حفظ حقوق و طراحی 

آينده ای باثبات تر.
شــیوه نامه جديد همکاری با آژانــس، تنها يک 
ســند فنی نیست. اين ســند، بازتابی از سیاست 
خارجی نوين ايران اســت؛ سیاســتی که اقتدار، 
تدبیر و عقلانیت را در کنار هم می نشاند. آژانس اگر 
خواهان تعامل سازنده است بايد اين واقعیت جديد 
را بپذيرد؛ در غیر اين صورت، در انزوای بی طرفی از 

دست رفته اش، تنها خواهد ماند.

 آژانس درک کرده که بازگشت به 
شرایط پیش از جنگ عملًا ناممکن 

است. ایران دیگر حاضر نیست 
همکاری های داوطلبانه ای را که در 
چارچوب برجام یا فراتر از تعهدات 

پادمانی انجام می داد، بدون 
تضمین های مشخص و تعهدات 

متقابل از سر گیرد

خبر اعزام قریب الوقوع هیأتی 
از آژانس به تهران، آن هم بدون 
همراهی بازرسان فنی شاید 
در ظاهر یک سفر دیپلماتیک 
عادی تلقی شود اما در واقع 
حامل چندین لایه از پیام های 
سیاسی، امنیتی و راهبردی 
است
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     عکس روز

جنبــش جهانی به ســوی انرژی هــای تجدیدپذیر، 
دهه هاســت به عنوان امیدی بــرای رهایی از چنگال 
سوخت های فســیلی معرفی می شود. خورشید، باد و 
آب، به ظاهر بی پایان اند و آلودگی نمی آفرینند  اما آیا 
این تصویر پاک، همه  واقعیت را نشان می دهد؟ به نظر 
می رسد که نه. کارشناســان محیط زیست می گویند 
نباید تنها بــه »منبع انرژی« نگاه کــرد، بلکه باید به 
زنجیره  تولید، نصب، استخراج مواد اولیه و اثرات محلی 
آن نیز اندیشید. انرژی ســبز ممکن است در مصرف، 
کربن تولید نکند؛ اما در فرایند تولید و پیاده ســازی، 
ردپای قابل توجهی از تخریب بر جای می گذارد، از دل 
کوه هایی که برای استخراج لیتیوم شکافته می شوند 
تا مزارعی که برای نصب پنل های خورشیدی، خشک 

و متروک می گردند.

   هزینه های ناگفته انرژی های پاک
نصب پنل  های خورشیدی و توربین های بادی، اغلب به 
پاکسازی وسیع زمین نیاز دارد، چه در کوه، چه در جلگه 
و چه در دریا. این امر منجر به حذف پوشش گیاهی بومی، 
آواره شــدن گونه های جانوری و تخریب زیستگاه های 
حســاس می شــود. برخلاف تصور رایج، نصب هر یک 
مگاوات انرژی خورشیدی، بسته به نوع زمین، می تواند 
تا ۲ هکتار فضا اشغال کند. به علاوه، مزارع انرژی بادی 
و خورشــیدی، گاه در تضاد مســتقیم با مشاغل سنتی 
مانند کشاورزی، دامداری یا ماهی گیری قرار می گیرند. 
کشاورزی که نسل ها زیتون یا گندم کاشته، با سررسید 
یک قرارداد اجاره ای برای مزرعه خورشــیدی، نه فقط 
زمین  که هویتش را هم واگــذار می کند. برای مثال، در 
جنوب اســپانیا، قطع درختان زیتون، چیــزی فراتر از 
بحران معیشــتی، یک فاجعه فرهنگی و تاریخی است. 
در قدم بعدی، برای ســاخت باتــری خودروهای برقی، 
پنل های فتوولتاییــک و توربین های بــادی، به فلزاتی 
چون لیتیوم، کبالت، نیکل، نئودیمیوم و مس نیاز است. 
استخراج این فلزات اغلب در کشورهای در حال توسعه 
انجام می شود، جایی که شرایط کاری سخت، آلایندگی 
منابع آبی و تخریب زیست محیطی شدت بالاتری دارد. 
به همین دلیل، برخی منتقدان از »استعمار سبز« سخن 
می گوینــد؛ جایی که شــمال جهانی، تمیــزی خود را 

برهزینه   ویرانی جنوب بنا می کند.

   اسپانیا، هشداری برای جهان
در اســتان خا ئن اســپانیا، نصــب ۴ پــروژه عظیم 
فتوولتاییک در نزدیکی لوپرا، نه تنها ۱۰۰ هزار درخت 

زیتون را به نابودی کشــانده، بلکه زنگ خطری برای 
شکل بی برنامه  توســعه تجدیدپذیرهاست. تخمین 
زده می شــود تنها با قطع ۵۰۰ هکتار درخت زیتون، 
بیش از ۲ میلیون یورو در ســال از اقتصاد روســتایی 
حذف می شود. انجمن بوم شناســی و پلتفرم کمپینا 
نورت، با تشــکیل پرونده   حقوقی در تلاش اند مانع از 
پیشروی بی ضابطه این پروژه ها شوند. حتی سخنگویان 
دولت محلــی نیز اذعــان کرده اند کــه ارزیابی های 

زیست محیطی انجام شده کافی نبوده است.

   سبز باشیم  اما حساب شده
کارشناســانی چون دانیل جاتو اســپینو هشــدار 
می دهند که گذار انرژی نباید »مسابقه ای برای نصب 
مگاوات به هر قیمت« باشد. باید با نقشه پیش رفت: 
تعیین مناطق کم خطر، احترام بــه جوامع بومی، و 
مشــارکت دادن ذی نفعــان در تصمیم گیری. آمار 
»دبلیو دبلیو اف« نشان می دهد با استفاده از تنها ۲ 
درصد از اراضی کم کاربرد اسپانیا می توان تمام نیاز 
انرژی کشور را پاسخ داد، پس چرا به باغ ها و روستاها 
دست انداخته می شــود؟ ماری آسانسیون، یکی از 
مدیران دبلیو دبلیو اف می گوید: »ما نه مخالف انرژی 
پاک، بلکه خواهان انرژی پایدار واقعی هســتیم. ما 
نمی خواهیم انرژی بی دود مخرب را جایگزین انرژی 

با دود مخرب کنیم.«

   اخلاق انرژی؛ معادله ای چند مجهولی
در نهایت، آنچه آینده  انرژی جهــان را رقم می زند، 
فقط تکنولوژی یا ظرفیت تولید نیست، بلکه فلسفه  
و اخلاقی  لســت که پشــت آن ایســتاده  . اگر گذار 
به انرژی هــای تجدیدپذیر بهانه ای بــرای گریز از 
مسئولیت های اخلاقی و زیست محیطی باشد، یعنی 
همان کارهایی را با نقابی سبز تکرار کنیم که پیش تر 
با سوخت های فسیلی انجام می دادیم، آنگاه نه فقط 
طبیعت بلکه اعتماد عمومی را نیز از دست خواهیم 
داد. اخلاق انرژی یعنی دیدن انســان، زمین، تاریخ 
و آینده به مثابه یک کل به هم پیوســته. یعنی به یاد 
داشته باشــیم که توســعه پایدار، بدون مشارکت 
مردمان محلی، بدون حفظ تنوع زیستی، بدون توجه 
به عدالت جغرافیایی و بدون شفافیت تصمیم سازی، 
تنها یک شعار توخالی اســت. ما نمی توانیم به بهانه  
مقابله با بحران اقلیمی، چشــم بر قربانیان خاموش 
این گذار ببندیم: از کشاورزی که زمینش به مزرعه   
صنعتی خورشیدی بدل شده، تا پرنده ای که در مسیر 
مهاجرت با توربین برخورد می کند، یا کودک کنگویی 
که برای اســتخراج کبالت باتری خودروهای ما در 
معدن جان می بازد. آن انرژی  که به قیمت بی عدالتی 
تولید شود، هرگز پایدار نخواهد بود.این آزمونی ست 
که تمدن امروز، باید با آگاهــی، فروتنی و وجدان از 

آن عبور کند.

     
  کیوسک

لوموند فرانسه از افزایش تعداد کشورهایی خبر 
می دهد که قرار است بر اساس ایده فرانسه در 
نشست مجمع عمومی سازمان ملل، فلسطین را 
به عنوان کشوری مستقل به رسمیت بشناسند. 
فرانسه تا کنون توانسته بریتانیا، کانادا و پرتغال را 
با خود همراه کند.

سیدنی مورنینگ هرالد استرالیا، عکس و 
تیتر اصلی خود را به پوشش تظاهرات ده ها 

هزار نفری مردم این کشور علیه جنایات 
اسرائیل و در حمایت از مردم مظلوم غزه 

اختصاص داد. چهره های برجسته سیاسی، 
هنری، ورزشی و ... در این تظاهرات حضور 

داشتند. 

نمایشــنامه جاودانه »رومئو و ژولیت« بار دیگر روی 
صحنه آمده؛ اما نه در تالاری کلاســیک با دکورهای 
مخملی و بازیگرانی با جامه های دوره رنسانس، بلکه 
در دل یک معدن متروکه در استونی، جایی میان شن، 
فولاد و شعله. گروه تئاتر تجربی و مستقل »کینوتئاتر« 
در اســتونی، با نگاهی جســورانه به فرم و روایت، این 
تراژدی را با کامیون ها و ماشین آلات سنگین بازآفرینی 
کرده اســت. در ایــن بازخوانی مــدرن و صنعتی، نه 
دیالوگی هست و نه چهره ای انسانی. همه چیز از زبان 
آهن و حرکت روایت می شــود. رومئــو، یک کامیون 
مسابقه ای رالی اســت و ژولیت، یک وانت قرمز رنگ 
فورد. در کنار آن ها، نقش آفرینانی از جنس آتش نشانی، 
اتوبوس و میکســر بتن با قلب هایی نقاشی شــده، در 
صحنه حضور دارنــد. ۱۰ راننــده، ۲ مکانیک و یک 
متخصص آتش بازی نیز پشــت صحنــه این اجرای 

غیرعادی را هدایت می کنند.

   عاشقانه ای بی کلام اما پرهیاهو
»رومولا یا جولیا« که عنوان استونیایی این اجراست، 
تقریبا هیچ دیالوگــی ندارد. مخاطبــان، از کودکان 
گرفته تا بزرگســالان، فقط نظاره گــر حرکت، دود، 
موســیقی و تصادف اند. کامیون ها بازوهای مکانیکی 
خود را به نشانه نبرد یا بوسه گشوده و گاه با چرخش و 
پرش های تماشایی، احساساتی را منتقل می کنند که 
در اجرای های سنتی با چهره و کلام بازیگران منتقل 
می شــد. صحنه اجرای این تئاتر، معدن سنگ آهک 
»رومو« در ۴۵ دقیقه ای جنوب غربی پایتخت استونی، 
تالین  است. گورستان ماشــین ها و بک گراند تپه های 
شــنی، حال وهوایی آخرالزمانی بــه نمایش داده اند؛ 
گویی عشق رومئو و ژولیت این بار در دوران زوال انسان 

و حکومت ماشین ها شکوفا شده است.

   نمایشی که محدودیت ها را درهم شکست
گــروه »کینوتئاتر« پیش تر نیز بــه دلیل اجرای های 
نوآورانه و مرزشکن اش شناخته شــده بود، اما این بار 
پا را فراتر گذاشــته اســت. در بیانیه ای رسمی، آن ها 
اجرای جدید را چنیــن توصیف کرده اند: »تراژدی ای 
موتوری در گورســتان ضایعات آهن، با چشم اندازی 
شاعرانه از معدن شــن«. به گفته منتقدان، این اجرا 
نه تنها جسورانه و عجیب، بلکه نوعی بازتاب استعاری 
از جهان مدرن، هویت ماشــین زده انسان ها و جایگاه 
عشق در جهانی سرد و صنعتی است. این اجرا تنها در 
۶ نوبت برگزار می شــود و بلیت های آن، به رغم فضای 

نامعمول، به سرعت به فروش رفته اند. تماشاگران، روی 
صندلی های ساده یا حتی درون ماشین های شخصی 

خود، نظاره گر تصادف عشق و فولاد هستند.

   شاید آغاز فصلی تازه باشد
در دورانی کــه تئاترها برای بقا بــا چالش هایی چون 
تکنولوژی، کاهش مخاطب و بحــران معنا مواجه اند، 
چنین نمایش هایی شاید نشان دهنده راهی نو باشند؛ 
نمایشی که نه تنها کلاســیک ها را از نو می سازد، بلکه 
پرسشی اساسی را مطرح می کند: وقتی کلام نمی ماند، 
آیا ماشین ها می توانند زبان احســاس را یاد بگیرند؟ 
شاید پاسخ را بتوان در میان دود و شعله های این عشق 

مکانیکی جست وجو کرد.

حکایت عشق در قلب های آهنین
 در یکی از عجیب ترین و خلاقانه ترین اجرا های تئاتری سال، تماشاگران در استونی شاهد عشقی تراژیک میان 

دو ماشین در نقش های رومئو و ژولیت بودند

ترامپ، چاقی و سوت آغاز زنگ ورزش
ترامپ با شعار جدید »آمریکا را دوباره تندرست کنیم« برای مقابله با بحران چاقی به سراغ تست ورزش در مدارس رفت

 در حالی که اسپانیا در سال ۲۰۲۴ موفق شد بیش از ۵۶ درصد از برق خود را از منابع تجدیدپذیر تأمین کند
 بیش از ۱۰۰ هزار درخت زیتون قربانی این موفقیت شدند

سبز  در حوالی   زرد

آزمونی که ســال ها بــرای دانش آمــوزان آمریکایی 
چیزی میان رقابت، فشار و نمایش بود، حالا بار دیگر 
به برنامه روزانه مدارس بازمی گــردد. رئیس جمهور 
آمریکا، دونالد ترامپ، روز پنجشــنبه طی مراسمی 
رسمی در واشــنگتن، فرمان اجرایی بازگشت آزمون 
آمادگــی جســمانی رئیس جمهــوری را امضا کرد؛ 
تصمیمی که هم واکنش های سیاســی را برانگیخته 
و هم امیدواری هایــی تازه در میــان فعالان صنعت 
ســلامت و تربیت بدنی ایجاد کرده است. این آزمون، 
نخستین بار در ســال ۱۹۵۶ به ابتکار رئیس جمهور 
وقت، دوایت آیزنهاور، به عنوان بخشی از راهبرد ملی 
برای بهبود آمادگی جسمانی نسل جوان طراحی شد. 
هدف اصلی آن، مقابله با کاهش سطح تحرک کودکان 
در دنیای پساجنگ و تقویت بنیان جسمی ملت بود. 
اما در دهه های اخیر، انتقادات از رویکرد »یک نسخه 
برای همه« و فشــار روانی آزمون بر نوجوانان، باعث 
شد که دولت اوباما در سال ۲۰۱۳ این برنامه را کنار 
بگذارد و به جای آن، بر سلامت فردی و پیشرفت های 

شخصی تأکید کند.

   آزمونی قدیمی با نگاهی تازه؟
نسخه فعلی آزمون هنوز در حال طراحی است  اما طبق 
الگوهای گذشته، به احتمال فراوان شامل مجموعه ای 
از حرکات کلاســیک خواهد بود: درازنشســت، شنا 
سوئدی، دوی سرعت رفت وبرگشتی، دوی یک مایلی 
و آزمون انعطاف بدنی. این بار اما مســئولیت نظارت 
و اجــرای برنامه به عهده رابــرت اف. کندی جونیور، 
وزیر سلامت و خدمات انســانی دولت ترامپ، واگذار 
شده اســت. ترامپ در بیانیه ای اعلام کرد: »این فقط 
یک آزمون بدنی نیســت، بلکه الگویی برای ساختن 
شــخصیت، اعتماد به نفس و روحیه رقابت در نســل 
آینده اســت. با این اقدام، ما دوباره ورزش را جذاب، 
رقابتی و افتخارآمیز می کنیم.« محل برگزاری مراسم 
امضای فرمان نیز خالی از نمادپردازی نبود: در حضور 
گروهی از قهرمانان ورزشی، از جمله برایسن دی شامبو 
و آنیکا سورنســتام )قهرمانان گلف(، هریسون باتکر 
)بازیکن تیم فوتبال کانزاس ســیتی چیفز( و لورنس 
تیلور)اســطوره فوتبــال آمریکایی.( دعــوت از این 

چهره ها نشانه ای از تلاش برای پیوند میان سیاست، 
فرهنگ عامه و ورزش است.

   فقط یک شعار نیست؟
در کنــار احیای آزمــون، ترامپ همچنین شــورای 
ریاســت جمهوری ورزش، آمادگی جسمانی و تغذیه 
را نیز دوباره فعال کرد. این شورا مأمور تدوین اهدافی 
»جســورانه و نوآورانه« در زمینه تندرستی نوجوانان 
آمریکاســت. اما این تصمیم صرفا نمادین نیســت. 
تحلیلگران بر این باورنــد که این اقدام می تواند نقطه 
عطفی بــرای صنعــت ۱۶ میلیــارد دلاری فیتنس 
در آمریکا باشــد؛ صنعتی کــه در دوران همه گیری 
کووید-۱۹ به تعطیلی کامل کشــیده شد و اکنون به 
دنبال بازســازی جایگاه خود در سیاست گذاری های 
کلان ملی است. طبق آمار مرکز کنترل بیماری های 
آمریکا )CDC(، ۲۲ درصد نوجوانان آمریکایی دچار 
چاقی مفرط اند و این عدد در میان اقشار کم درآمد یا 
ســاکنان ایالت های جنوبی گاه به بیش از ۲۸ درصد 
می رسد. در همین حال، میانگین زمان فعالیت بدنی 
روزانه نوجوانان آمریکایی در ۲۰ سال اخیر بیش از ۳۰ 

درصد کاهش یافته است.

   فیتنس؛ از تعطیلی تا سیاست ملی
در همین راســتا، آنتونی گیســلر، مدیرعامل برند 
»سیکوئل« و از پیشکســوتان صنعت باشگاه داری 
در آمریکا، اعلام کرده   در حال مذاکره با دولت برای 
تأسیس کمیسیون ملی فیتنس است. او در نشست 
نوآوری ای تــی ان ۲۰۲۵ گفت: »پنج ســال پیش، 
صنعت ما به طور کامل تعطیل شــده بود. اما اکنون 
زمان آن اســت که ورزش را به قلب سیاســت وارد 
کنیم.« او با اشــاره به تجربه محدودیت های دوران 
قرنطینه، از فعالان حوزه ورزش و ســلامت دعوت 
کرد بدون توجه به گرایش سیاسی شان، برای ترویج 
فرهنگ فیتنس به این حرکت بپیوندند. »این برنامه 
یک حرکت مقطعی نیست، بلکه نقشه ای استراتژیک 
برای سال هاست.« هرچند برخی کارشناسان نسبت 
به اثرات روانــی و تبعیض آمیــز آزمون های رقابتی 
هشــدار می دهند  اما در فضای امــروز آمریکا که با 
موج چاقــی، کم تحرکی و بحران ســلامت عمومی 
مواجه است، چنین اقداماتی، دست کم به عنوان زنگ 
هشداری جمعی تلقی می شــود. از این رو، انجمن 
ســلامت و تناســب اندام آمریکا )HFA( با صدور 

بیانیه ای، تصمیم دولت ترامپ را ستود.

   ینگه دنیا                                                                                                             

رامتین لطیفی  
‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دبیر‌بین‌الملل

   ترند های پنج کشور جهان در گوگل

مسابقه فوتبال بین تیم های منچستریونایتد و اورتون

مسابقه فوتبال بین تیم های زنیت و زسکا مسکو

مسابقات دوچرخه سواری تور دو فرانس ۲۰۲۵ زنان 

آمریکابرزیلعربستانروسیهفرانسه

مسابقه فوتبال بین تیم های ای سی ویتوریا و پالمیراس

مرگ لونی اندرسون، بازیگر پیشکسوت تلویزیون آمریکا در ۷۹ سالگی
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تیلور سوییفت، ستاره بی چون وچرای موسیقی پاپ، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. تحلیل هوش مصنوعی سایت »۱۳۷۷«، بر اساس 
معیارهای زیبایی و »نسبت طلایی«، او را با امتیاز خیره کننده ۹.۴۱ از ۱۰ به عنوان زیباترین خواننده زنده جهان معرفی کرد. این بررسی که 
۱۴۰ خواننده محبوب را در بر گرفت، نام هایی چون دمی لواتو، لانا دل ری، ادل و دوالیپا را در رتبه های بعدی جای داد. این ستاره صحنه های 

موسیقی که بارها زیباترین چهره جهان لقب گرفته، همچنان در اوج محبوبیت به سر می برد و آمار حاکی از آن است که همچنان لقب 
محبوب ترین خواننده حال حاضر جهان را هم با خود حمل می کند.
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 گفت وگو     با     فرزین محدث که بازیگری را 
از صحنه تا    قاب دوربین، نوعی دیگر  بازی  می کند

 خواستم 
زندگی را تجربه کنم

 بازیگری برایت چه معنایــی دارد و چرا همچنان ادامه 
می دهی!؟ 

تا هجده  سالگی علاقه ای به بازیگری نداشتم. در دوران دبیرستان علایقم 
رشته هایی چون جامعه شناسی، علوم سیاسی، روزنامه نگاری و معلمی 
بود؛ تا آنکه در دانشگاه امیرکبیر پذیرفته شدم. اما دوست داشتم تمام 
شغل ها را تجربه کنم، همین شــد که وارد دنیای بازیگری شدم. دلیل 
تصمیم این بود که می توانم در جهان نقش ها، مشاغل مختلف را درک 
کنم. از هجده  سالگی تا چهل  و شش سالگی، مسیری که بیست و هشت 
ساله طی شد، مسیری که باعث شد نگاهم به بازیگری دیگر فقط تجربه 
نقش های متفاوت نباشد، بلکه زیست آن ها  باشد. انسان در حالت عادی 
نمی تواند تمامی شــغل ها را تجربه کند، اما روی صحنــه آنها را تجربه 
می کند و حتی برای این تجربه تشویق هم می شود. هر نقشی که تجربه 
کرده ام برایم یک زندگی است، که در صندوقچه ام نگهداری می کنم. به 
دانشجویانم توصیه می کنم که تجربه  زندگی های متفاوت را به درستی 
انجام دهند تا درک درستی از جهان نقش ها به دست آورند، تنها این طور 

می شود یک نقش را زندگی کرد. 

 بسیاری تنها معنای بازیگری را بازیگری می دانند، تو آن 
را جهانی از تجربه زندگی توصیف می کنی. منظورت دقیقا 

چیست؟
بازیگری یک علم است. شما قرار اســت نقش یک انسان دیگر را بازی 
کنید، پس ابتدا باید به شناخت کامل آن انسان برسید. شما باید به عنوان 
بازیگر، روانشناســی، جامعه شناســی، آناتومی، ادبیات و موقعیت های 
زیستی آن شــخصیت را در مکان هایی بشناسید که زیست کرده است. 
علاوه بر این من به عنوان یک ایرانی، ویژگی های مشــخصی دارم، اگر 
بخواهم نقشی از شخصیت های کشورهای دیگر بازی کنم به طور قطع 
شــرایط و ویژگی های جســمانی متفاوتی را تجربه خواهم کرد. چنین 
درکی از ویژگی های کاراکتر باعث باورپذیری می شــود؛ نه آن طور که 
برخی از بازیگران ما در سریال ها وقتی دچار امراض جسمانی چون سکته 
یا کلیه درد می شوند، تصویر درد را چنان می سازند که از نظر مخاطبان 
آن قدر ساده لوحانه به نظر می رسد که سوال پیش می آید آیا این بازیگر 
اصلا می داند قلب کدام نقطه از بدن اســت!؟ بازیگر باید جامع الشرایط 
باشد. باید از داده ها و مســائل گوناگون اندک اطلاعاتی داشته باشد تا 

بتواند در موقعیت های کاراکترهای مختلف بازی درستی ارائه دهد.

 همکاری بــا کارگردان های مطرح تا چــه اندازه در 
جهان بینی و شیوه بازیگری ات تاثیر گذاشته است؟ 

انسان با هرکس معاشرت کند باعث رشد و آگاهی اش خواهد شد. حال 
اگر این معاشرت با افرادی صاحب  نظریه، تفکر و دانش باشد به طور حتم 
انسان وادار به تحقیق، پژوهش و تمرین می شود. همین امر منجر به بالا 
رفتن سطح شعور و آگاهی خواهد شد. جز این باشد آدم به تکرار می افتد، 
تکرار مکررات خودش. در این سال ها حدود شصت نقش را در مدیوم های 
مختلف در کارنامه بازیگری ام تجربه کرده ام. حتمــا تمام آن ها آثاری 
نبودند که باعث رشد و آگاهی ام شده  باشند، اما درمیان شان کارهایی بوده  
است که مرا به آگاهی درباره خودم، مسیر کاری، اشتباهاتم، شکست ها 
و پیروزی هایم برســانند. این ویژگی بازیگری نسبت به مشاغل دیگری 
مثل مهندســی و پزشکی است. شــما به عنوان مهندس یا پزشک حق 
شکست ندارید. شکست شما جان یک انسان را می گیرد یا ضرر بزرگی 
به انسانی می زند. در عالم بازیگری اما شــما بارها اجازه شکست دارید، 
شکست شما هربار  دلیل بروز خلاقیت تان می شود. در تئاتر با بزرگانی 
چون نادر برهانی مرند، میکائیل شهرستانی، علی شمس، اصغر دشتی، 
آزاده انصاری، آروند دشــت آرای، مســعود رایگان، کیومرث پوراحمد؛ 
همکاری داشتم، در دنیای تصویر محمد احمدی، کمال تبریزی، رسول 
ملاقی پور، رامتین لوافی و حمید امجد بودند؛ همه اینان کسانی بودند 

که برای زیست نقش های متفاوت به من کمک های بسیاری کردند.

 تئاتر با سینما متفاوت است؟
تئاتر خانه  من است. این روزها به واسطه حضورم در تمرینات یک نمایش، 
حضور در یک فیلم سینمایی را از دست داده ام. نمی دانم درست است یا 
نه، اما این را می دانم که به تمرین های نمایشی که در آن نقشی را برعهده 
گرفته ام،  متعهدم. نمی خواهم ادای اینکه تئاتر برایم مهم است را درآورم، 
تئاتر و حضور روی صحنه چنان برایم مهم اســت که هنوز هم استرس 
روی صحنه رفتن دارم. هنوز برای انتخاب درست یک اثر استرس دارم. 
خواستید به حساب خودستایی بگذارید، اما در تئاتر هنوز جزو بازیگرانی 
هستم که در سال بیش از بیست پیشــنهاد نمایش برای بازی دارم و از 

میان آنها یک یا دو اثر را انتخاب می کنم.

 چنین به نظر می رسد که تمرکزت بیشتر روی بدن و زبان 
فیزیکی در بازی اســت، دلیل این میزان اهمیت چیزی 

بیشتر از نیاز بازیگری است؟   
در بازیگری جز بدن و زبان، ذهن و روان هم مهم اســت. من اکنون 
روی این دو نیز متمرکز شــده ام. در دوره ای که آموزش بازیگری را 
شروع کردم. اساتید چون میکائیل شهرستانی، فرهاد مهندس پور، 
کیومرث مرادی و زنده یاد امین تارخ از جمله کسانی بوده و هستند 
که در کنار بدن و بیان، ذهن و روان بازیگر را اولویت می دانســتند. 
در طول سال های بازیگری ام به این سه مقوله اهمیت دادم تا بتوانم 
خودم را بازیگر بدانم. اما حالا در چهل و شش سالگی، رقبای بازیگرم، 
بازیگران نسل هفتاد تا نود هستند که بدن های آماده ای دارند، پس 
حالا بدن بیشــتر از قبل برایم اهمیت پیدا کرده است. در این سن 
باید طوری باشم که ده سال آینده هم انرژی بالایی داشته باشم تا 
وقتی مقابل بازیگران جوان تر قرار می گیرم آنها حس کنند هنوز هم 
می توانم مقابلشــان بازی کنم. ضمن اینکه مگر بازیگر برای ایفای 
نقش جز آمادگی بدنی، بیان، خلاقیت، تخیل و کسب دانش و آگاهی 

باید کار دیگری انجام دهد؟

 بین سینما و تئاتر کدام یک به هویت بازیگری ات 
اجازه می دهد خلاقیت خودت را نشان دهی؟

در تئاتر امکان خلق و خلاقیت در بازیگری شکل می گیرد، 
اما در مدیوم تصویر فرصت های اندکی پیش می آید. کمتر 

پیش می آید که یک گروه تصویری از توانایی هایی که من دارم 
آگاه باشند و اجازه دهند که آن ها را بروز دهم.

 همیشه از تفاوت بازی در تئاتر و سینما گفته 
شده، بازی های تئاتری که بسیاری آن را برای 
مدیوم تصویر نمی پسندند. زمانی که جلوی 
دوربین بازی می کنی چطور انرژی تئاتری ات 

را کنترل و متعادل می کنی؟
تفاوت بازیگری جلوی دوربین و روی صحنه از جمله 
سوال هایی است که هنرجویان همیشه در کلاس ها 
می پرسند. متاسفانه هنوز هســتند کارگردان هایی 
در مدیوم تصویر که می گویند »بازی تئاتری نداشته 
باش«! این خواسته و نظر، بیشــتر از ناآگاهی می آید. 
امیررضا کوهســتانی در نمایش هایش میزانسن های 
سینمایی به کار می گیرد. زمان این شکل حرف ها که 
عده ای می گفتند تئاتری بازی نکن گذشــته است. 
البته درست است که در ســه حوزه متفاوت تئاتر، 
ســینما و تلویزیون دچار تغییر مدیوم می شویم پس 

باید نکاتی را درنظر بگیریم. مثلا در تصویر، تکنیک به 
کمک می آید تا صدا کنترل شــود و یا اینکه ایستادن 
زیر نورها گم نشود، اما عواطف بدن را که نمی توان در 

حوزه های مختلف طبقه بندی کرد.

  امکان تجربه نقش های متفــاوت  و چالش برانگیز به 
مدیوم مرتبط است یا کارگردان هایی که با آنان کار می کنی؟

واقعا تلاشم آن اســت نقش هایی را تجربه کنم که برایم تجربه ای نو و 
متفاوت را رقم بزند. در تئاتر و سینما این مسئله امکان پذیرتر است. در 
دنیای تئاتر بارها این فرصت پیش آمده، و گاهی به پیروزی و موفقیت 
و گاهی به شکست منجر شده. شاید چون در تئاتر بیشتر به من اعتماد 
می شود. اما احتمالا در آینده ای نزدیک همین اتفاق، انتخاب نقش های 
متفاوت در ســینما، نیز اتفاق بیفتد. به همین خاطر است که همیشه 

خودم را از نظر جسمی، ذهنی و روانی آماده نگاه می دارم.

 بداهه پردازی در تئاتر چه معنایی دارد و تا چه اندازه از 
آن استفاده می کنی؟ 

بداهه پردازی در بازیگری ما تعریف اشتباهی دارد. بداهه پردازی معنایش 
این نیست که بازیگر روی صحنه نمایش هر کاری که بتواند انجام بدهد. 
مثلا در نمایش های آئین سنتی شخصیت »سیاه« حق دارد از رفتارهای 
متفاوت مخاطب به نفع اثر استفاده کند. یا در تئاترهای موسوم به تئاتر 
آزاد، بداهه پردازی نقش مهمی دارد و هر لحظه نمایش را هدایت می کند. 
اما در تئاترهایی که بازیگری در آن ها را تجربه کرده ام این گونه نبوده که 
هر زمان خواستم در صحنه به این مولفه رجوع کنم. درواقع بداهه پردازی 
یعنی، در نمایشی که روی صحنه جریان دارد لحظه ای رخ می دهد که 
از پیش تعیین شده نیست و بازیگر باید از آن به نفع و در خدمت نقش، 
شخصیت و اثر اســتفاده ای کند. در چنین لحظه ای بازیگری اهمیتی 
ندارد. بداهه پردازی دیگر بازیگر در مســیر تمرین انجام می شود؛ خلق 
لحظه بداهه. زمانی که کارگردان میزانســنی را تثبیت می کند، بازیگر 

حق ندارد آن را تغییر دهد.

 چه نقش هایی بوده که دوست داشتی بازی کنی اما هنوز 
فرصت نشده است؟

بسیار نقش ها . نقش هایی چون »ریچارد سوم«، »یاگو«، »ادموند«، 
»هملت«، »هیتلر«، »مکبث« و...

 تجربه نقش »خسرو« در سریال »کنکل«؟
سریال »کنکل« یک تجربه عجیب با کارگردانی رامتین لوافی 
بود. او جزو کارگردان هایی است که در آینده برای همکاری ام با 
او تردید نخواهم کرد. رامتین در کارش بسیار باهوش و آگاه است. 
بازیگر را در مسیر رسیدن به آنچه مدنظرش است هدایت 
می کند. نقشم، »خسرو« در این سریال، مجموعه ای 
از تضادهاست. خســرو در عین باهوش بودن، کم 
عقل است. مازوخیســم دارد، عاشق و متوهم و 
البته دچار نیازهای عاطفی و جســمانی است. 
این شــخصیت حواس و عواطفــش در لحظه 

دچار تغییر می شود.

 به نظرت مخاطبان امروز چه انتظاری 
از تئاتر و سینما دارند؟

توقع از مخاطب تئاتر و ســینما جایز نیست. 
آنها شــاهد اتفاقی هســتند که گروه عوامل و 
بازیگران برایشــان به وجود آورده اند. مخاطبان 
باهوش اند، اگــر از اثری حمایــت می کنند که 
کیفیت نــدارد، ما به عنوان تولیدکننده اشــتباه 
کرده ایم. از ســوی دیگر ما در مسیر تولید یک اثر 
هنری که باید باعث تفکر و اندیشه شود، به دنبال 
جنگ پرُ شدن سالن ها هستیم. سوال اینجاست که 
برای گروه تولیدکننده، پرُ شدن سالن مهم است یا 

خلق یک اثر فاخر هنری؟

   از هجده  سالگی تا چهل  و شش سالگی، مسیری بیست و هشت ساله طی شد،  تا 
نگاهم به بازیگری فقط تجربه نقش های متفاوت نباشد، زیست آن ها  باشد

   خواستید به حساب خودستایی بگذارید، اما در تئاتر هنوز جزو بازیگرانی 
هستم که بیش از بیست پیشنهاد نمایش  دارم

   در تولید یک اثر به دنبال جنگ پُر شدن سالن ها یا خلق یک اثر فاخر هنری هستیم؟

بازیگری تنها تبدیل شــدن به شخصیت 
نیست؛ نوعی »زیســتن هم زمان« است. 
بازیگر در لحظه ای فشرده، باید هم ببیند، 
هم احساس کند، هم اجرا کند؛ بدون فرصت 
تکرار. تئاتر، سینما، تلویزیون یا هر مدیومی 
که باشد، اگر بازیگر با تمام وجود در صحنه 
نباشد، مخاطب او را پس می زند. بازیگری 
یکــی از صادقانه تریــن و بی رحم ترین 
حرفه هاست. مخاطب، هر لحظه می فهمد 
چه کســی دارد واقعا زندگی می کند و چه 

کسی فقط نقش بازی می کند.
»فرزین محدث« بازیگری اســت که سعی 
می کند با بدن، صدا و لحظه نفس بکشــد. 
از آن دست بازیگرانی که تلاش می کند در 

چارچوب قواعد معمول جــای نگیرند. از 
آن هایی که جهان شخصی خود را ساخته اند 
و به هر نقشــی، رنگ و فرم خاص خود را 
می زنند. از صحنه تئاتــر تا قاب دوربین، از 
بداهه های نفس گیر تا لحظه های مینی مال 
تصویری، او مسیری را پیموده که تجربیات 
بســیاری را برایش رقم زده است. در این 
گفت وگو، او از نگاهش به بازیگری به عنوان 
یک جهان، از تجربــه کار با کارگردان های 
مطرح، از تئاتر و ســینما و تفاوت این دو و 
البته از نقش متفاوتش در سریال »کنکل« 
می گوید؛ نقشــی که او را بار دیگر در یک 
فضای تازه قرار داد. این گپ دوســتانه نه 
فقط مــرور تجربه های یــک بازیگر، بلکه 
قدم زدن در ذهن آدمی است که بازیگری 
برایش چیزی فراتر از اجراســت؛ شیوه ای 

برای زندگی.

کیارش وفائی  
             هفت صبح
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شامگاه دوشنبه نهم تیرماه، در يکی از کوچه های محله 
رازی در جنــوب تهــران، وقوع يک درگیــری خونین 
منجر به کشته شدن دو جوان شــد. عامل اين جنايت 
مردی حدودا ۵0ساله و تبعه بازگشته از انگلستان است 
که با چاقو بــه قربانیان حمله کــرده و از محل متواری 
شده است. به دنبال اعلام درگیری از سوی شهروندان، 
ماموران کلانتری و عوامل اورژانس به محل اعزام شدند. 
دو جوان مجروح که به شــدت از نواحی حســاس بدن 
دچار خونريزی شده بودند، بی هوش و در آستانه مرگ، 
به بیمارستان بهارلو منتقل شــدند. با وجود تلاش تیم 

پزشکی، هر دو جان خود را از دست دادند.
بررسی اولیه صحنه جرم منجر به کشف يک تلفن همراه 
در نزديکی پیکر مجروحان شد. شــواهد نشان می داد 
اين گوشی متعلق به ضارب است که در جريان درگیری 
از جیبش افتاده و پیش از آن که بتوانــد آن را بردارد، از 

صحنه گريخته است.

   رد تماس ها در پرونده قتل
با بررســی هويت قربانیان مشخص شــد هر دو جوان 
همشــهريان يکديگر بوده اند که يکی از آن ها فرشــید 
فرجی مقدم نام داشته و به شغل وکالت اشتغال داشت. 
همچنین شــواهدی مبنی بــر تماس تلفنــی آن ها با 

دختری به نام النــاز در روزهای پیــش از حادثه وجود 
داشــت. در ادامه تحقیقات، تلفن همراه کشف شــده 
در محل حادثــه به صدا درآمــد و تماس گیرنده همان 
دختری بود که پیش تر با يکی از مقتولان در ارتباط بوده 
است. اين موضوع ظن ماموران را به سمت ارتباط میان 

ضارب و اين زن جوان جلب کرد.

   انگیزه جنایت
الناز در بازجويی ها عنوان کرد خانه اش چندی قبل مورد 
سرقت قرار گرفته و پس از شــکايت، سارق شناسايی و 
بازداشت شده است. وی گفت: »از همان زمان، خانواده 
ســارق بارها برای گرفتن رضايت با من تماس گرفتند 
اما من حاضر به گذشت نشــدم.« او ادامه داد: »در روز 
حادثه، يکی از دوستان خانوادگی مان به نام احسان که 
ساکن انگلستان اســت، برای ديدار اقوام به ايران آمده 
بود. وقتی متوجه ماجرای سرقت شــد، بسیار ناراحت 
شــد. برادر ســارق بار ديگر تماس گرفت و در جريان 
صحبت با احسان مشــاجره لفظی شديدی میان آن ها 
شــکل گرفت.« الناز افزود: »احســان که از تماس های 
مداوم و مزاحمت های خانواده سارق ناراحت شده بود، 
تصمیم گرفت با برادر ســارق ملاقات کند تا تکلیف را 
روشــن کند. چند روز بعد، او با برادر سارق قرار ملاقات 

گذاشــت. پس از آن ديدار، ديگر خبری از احسان ندارم 
تا اينکه از طريق رسانه ها متوجه شــدم در همان روز، 
دو جوان در همان محــدوده به قتل رســیده اند.« در 
تحقیقات مشخص شــد که روز حادثه برادر سارق  قرار 
بوده با وکیل خود به نام فرشــید فرجی مقدم در جلسه 
صلح و سازش حاضر شوند. آن روز برادر سارق با احسان 
درگیر شده که در اين درگیری احسان با ضربات چاقو به 
برادر ســارق حمله می کند. در همین حال به وکیل نیز 

حمله کرده و به او هم چاقو می زند.

   شناسایی متهم
با بررسی دوربین های مداربسته محل درگیری، چهره 
مردی حدودا ۵0ســاله که با چاقو به دو جوان حمله ور 
شده بود، ثبت شــد. پس از نمايش تصوير به الناز، وی 
قاتل را شناســايی کرد و اعلام کرد که او همان احسان، 
مسافر انگلیســی اســت که چند روز پیش برای ديدار 
اقوام به ايران آمده بود. با شناسايی هويت متهم، تیمی 
از کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران به دســتور 
قاضی محســن اختیاری، بازپرس ويژه قتل، تحقیقات 
گسترده ای را برای دســتگیری اين مرد آغاز کرده اند. 
تلاش برای بازداشت متهم و روشــن شدن ابعاد دقیق 

اين جنايت همچنان ادامه دارد.

قاتل در فیلمی که برای خانواده خود ارسال کرده بود به دو فقره قتل اقرار کرد

فرار به لندن بعد از قتل آقای وکیل و موکلش
مسافر انگلیس پس از درگیری لفظی با خانواده یک سارق، در قرار ملاقاتی در جنوب 

تهران دو جوان را با چاقو به قتل رساند و متواری شد

همسایگی ایران    با    سودان   و   کنگو
تازه ترین گزارش از کیفیت اینترنت، ایران را  کنار کشورهای توسعه نیافته قرار می دهد

گزارش کمیسیون تجارت الکترونیک تهران نشان می دهد سیاست گذاری اینترنتی 
در ایران، ناکارآمد، پرهزینه و بی نتیجه بوده است

پنجمین گزارش کیفیت اينترنت در ايران، توســط کمیسیون اينترنت و 
زيرساخت انجمن تجارت الکترونیک تهران منتشر شد. اين گزارش با تمرکز 
بر داده های فنی، نظرســنجی های ملی و تحلیل های تخصصی، به بررسی 
وضعیت کیفی اينترنت کشور پرداخته و روندهای مؤثر بر تجربه کاربران، 
کسب وکارها و زيرساخت شــبکه را مرور می کند. در روزگاری که اقتصاد 
ديجیتال برای کشورها نقش ستون فقرات توســعه را ايفا می کند، جايگاه 
ايران در شاخص های جهانی اينترنت بیشتر به شــوخی تلخی می ماند تا 
واقعیت قابل افتخار. تازه ترين گزارش کمیســیون اينترنت و زيرســاخت 
انجمن تجارت الکترونیک تهران از رتبه ۹۷ از میان 100 کشور بررسی شده 
در کیفیت اينترنت، همسايگی با سودان، ترکمنستان و کوبا و استفاده بیش 

از ۹0 درصد جوانان از فیلترشکن ها، تنها بخشی از واقعیت سايبری ايرانیان 
خبر می دهد. اينترنت در ايران نه تنها ابزاری محدودشــده اســت، بلکه به 
بستری برای سیاست گذاری های ناقص، پرهزينه و شکست خورده بدل شده. 
از فیلتر دوسويه )هم داخلی، هم خارجی( گرفته تا »اينترنت طبقاتی« که به 
بهانه های عوام پسند، در عمل شکاف اجتماعی ديجیتال را عمیق تر می کند. 
کاربران ايرانی ديگر با تأخیرهای بالا، قطعی های مداوم و فیلترهای سلیقه ای 
فقط کنار نیامده اند، آن را با هزينه های بیشتر و امنیت کمتر دور زده اند. در دل 
اين گزارش، راز نگفته ای پنهان نیست: در دنیايی که هر میلی ثانیه سرعت 
به معنای فرصت اقتصادی است، ايران با متوسط ۲۹۵ میلی ثانیه در شاخص 
RTT، در کنار کشورهای جنگ زده و توسعه نیافته ای چون کنگو و سودان 
ايستاده است. از اين پس، سؤال اصلی اين نیست که چرا اوضاع اينترنت در 
ايران بد است؛ بلکه بايد پرسید: چرا هیچ کس نمی خواهد آن را جدی بگیرد؟

                رتبه 23 در GDP؛ 97 در اینترنت
اگر وضعیت کیفیت اينترنت کشور را بدون توجه به وضعیت دوران »حمله اسرائیل به ايران« 

در نظر بگیريم، تفاوت محسوسی نسبت به گزارش چهارم )جايگاه ۹۵ از 100 کشور برتر در تولید 
 ناخالص داخلی( نداشته ايم يعنی همچنان تجربه کاربری اينترنت در ايران با ســه گزاره کند )۸4 از 100(، پراختلال

 )۹۲ از 100( و محدود )۹۹ از 100( توصیف می شود. در مجموع براساس رده بندی میانگین سه شاخص در رتبه ۹۷ از 
100، کیفیت اينترنت قرار گرفته است. سه کشور کوبا، ترکمنستان و سودان وضعیت بدتری نسبت به ايران داشته اند.

ایران در میان محدود ترین کشورهای جهان
بررسی های کمیسیون اينترنت و زيرساخت انجمن تجارت الکترونیک از منابع معتبر، 
نشان می دهد که مصرف پهنای باند بین  الملل شرکت ارتباطات زيرساخت پس از 
رفع فیلتر از گوگل پلی و واتساپ، افزايش 10درصدی داشته است. با اين حال، بررسی 
محدوديت شبکه های اجتماعی )تويیتر، فیس بوک، واتساپ، يوتیوب، اينستاگرام، 
تلگرام و تويیچ( نشان می دهد که در دنیا، فقط چین و ترکمنستان، محدوديت های 
بیشتری نسبت به ايران دارند. در اين رده بندی، ايران همپای موزامبیک، ازبکستان و 
کره شمالی در نوار زردرنگ قرار دارد و حتی روسیه، میانمار و بنگلادش هم وضعیت 
بهتری نسبت به ايرانیان در زمینه دسترسی به شبکه های اجتماعی دارند.

اینستاگرام؛ کماکان محبوب ترین است
جديدترين نتايج نظرسنجی مشترک کمیسیون اينترنت و زيرساخت انجمن تجارت الکترونیک و مرکز افکارسنجی 
»ايسپا« که در خرداد 1404، پیش از روزهای حمله اسرائیل به ايران انجام شد، نشان می دهد که از میان شبکه های 

اجتماعی خارجی، »اينستاگرام« پرکاربردترين پلتفرم میان ايرانی هاست.
- ۸6درصد از کاربران اينترنت از فیلترشکن استفاده می کنند.
- اينستاگرام انتخاب اول 6۳درصد از کاربران اينترنت است.

- 6۲.۲درصد از کاربران پیش از سال 1401 و فیلتر شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و يوتیوب و... از فیلترشکن و 
پروکسی ها استفاده نمی کردند.

- برای 60درصد از کسانی که از شبکه های اجتماعی به عنوان منبع درآمد استفاده می کردند، اينستاگرام مهم ترين 
بستر کسب  درآمد است.

- ۹۳.۸درصد از جوانان زير ۳0 سال ايرانی از فیلترشکن استفاده می کنند.

خطری به نام اینترنت طبقاتی
اينترنت طبقاتی که سیاست گذاران کشور از آن به نام تخصصی  کردن، سطح دسترسی متمايز و رفع فیلتر برای گروه های هدف ياد می کنند، چیزی شبیه اصرار 

بر يک چرخه اشتباه مداوم است؛ سیاست هايی تجويزی و دستوری در کشور که با يک الگوی مشابه تکرار می شوند:
مرحله اول. اعمال سیاست محدودکننده: دولت به بهانه حفاظت از شهروندان، محدوديت گسترده ای مثل فیلتر شبکه های اجتماعی اعمال می کند.

مرحله دوم. مقاومت عمومی و عواقب جانبی: به دلیل عقلانی نبودن و مقبولیت نداشتن تصمیم، مردم به طور گسترده اين محدوديت را دور می زنند )استفاده از 
فیلترشکن( که خود موجب مشکلات امنیتی، اقتصادی و اجتماعی جديدی می شود.

مرحله سوم. راه حل نمايشی به جای اصلاح کلی: به جای بازنگری در سیاست اصلی، دولت تصمیم می گیرد محدوديت را فقط برای گروه های خاصی )روزنامه نگاران، 
دانشجويان و کسب وکارها( که فکر می کند صدای بلند تری دارند، برطرف کند.

- 6۲.۲درصد از کاربران پیش از سال 1401 و فیلتر شبکه های اجتماعی مانند تلگرام و يوتیوب و... از فیلترشکن و پروکسی ها استفاده نمی کردند.
- برای 60درصد از کسانی که از شبکه های اجتماعی به عنوان منبع درآمد استفاده می کردند، اينستاگرام مهم ترين بستر کسب  درآمد است.

- ۹۳.۸درصد از جوانان زير ۳0 سال ايرانی از فیلترشکن استفاده می کنند.

نتايج اين گزارش، تنها يک آينه برای مشاهده  
عقب ماندگی نیست؛ بلکه زنگ خطری برای 
آينده ای اســت که می توانست متفاوت رقم 
بخورد. اينترنت کند، محــدود و پراختلال 
در ايران صرفاً يک مســئله فنی نیست، بلکه 
نمود يک سیاســت گذاری معیوب، پرهزينه 
و بی پاسخ است. تجربه کاربران ايرانی، بیش 
از آنکه نتیجــه تکنولوژی باشــد، بازتابی از 
رويکردهای است که هم زيرساخت را فشل 
کرده اند و هم اعتمــاد عمومی را فروخته اند. 
در جهانی که از اينترنت بــرای کاهش فقر، 
توســعه آموزش، حمايت از کسب وکارهای 
کوچک و گسترش فرصت های برابر استفاده 
می شود، ايران با سیاست هايی چون »اينترنت 
طبقاتی«، عمــلًا راه را بــر عدالت ديجیتال 
بســته اســت. محدوديت هــا در نهايت به 
حاشیه رانده  شدن بیشتر نخبگان، مهاجرت 
ديجیتال و انزوای بین المللی منجر شده اند. 
حتی در همین گزارش اشاره شده که بسیاری 
از وب ســايت های مهم دولتی برای کاربران 
خارجی قابل مشاهده نیســتند؛ يعنی ايران 
حتی خود را هم به خودش نمی شناســاند. 
فیلترشکن ها، هک های داخلی، فیلتر دوسويه 
و تأخیرهای شبکه تنها نشــانه های آشکار 
اين بحران اند؛ بحــران حکمرانی ديجیتال. 
پرسش اينجاست: آيا در عصر تحول ديجیتال 
می توان با شیوه های دهه 1۳۸0 کشور را 
اداره کرد؟ اگر اينترنت را با سرعت توسعه 
جهانی همســو نکنیم، نه تنها در عرصه 
فناوری، بلکه در تمام ســاحت های 
اقتصادی، فرهنگی و امنیتی بازنده 
خواهیم بــود. آينده ايران 
بــدون اينترنــت آزاد، 
ســريع و پايدار، نه تنها 

تار است که شايد اساساً نیايد.

فیلتر دوسویه؛ هم از داخل هم از خارج
عجیب تر از فیلتر کردن سايت های خارجی، فیلتر کردن سايت های داخلی برای کاربران خارج 

از کشور است. بسیاری از وب سايت های دولتی و بانک های ايرانی برای کاربران بین المللی در 
دسترس نیسـتند. وب سـايت های مهم کشور ازجمله مجلس، وزارتخانه ها، سازمان های بزرگ 
کشور و... برای کاربران خارج از ايران در دسترس نیست! نکته مهم در اين زمینه، اين است که 
از زمان انتشار گزارش چهارم تاکنون با اينکه تعدادی از دامنه ها از محدوديت ايران اکسز خارج 

شدند اما تعدادی از آنها هم به اين محدوديت اضافه شدند. درواقع امروز حدود ۸0درصد از 
سايت های دولتی ايران اکسز هستند. اتفاق تکان دهنده در اين دوره، هک سامانه های بزرگ مالی 
کشور از طريق سرورهايی از داخل ايران بوده که بیش از پیش عبث بودن Iran Access کردن 

وب سايت های مهم را نشان می دهد. همانند سازوکار فیلترينگ در اين روش نیز ما هزينه های 
سنگینی به کشور و اقتصاد ديجیتال وارد می کنیم بدون اينکه هیچ انتفاعی از آن داشته باشیم.

تجربه ای مشابه کشورهای توسعه نیافته و جنگ  زده
در اين گزارش و در بخش میانگیــن کیفیت اينترنت، شــاخص Round Trip Time میان 

۳00هزار Origin پرتکرار میان کشورهای مختلف بررسی شد و به میانگین کلی کشورها 
رسیده شد. اين شاخص میانگین زمانی که يک درخواست از کاربر به مقصد برسد 
و برگردد را می ســنجد. به اين ترتیب کیفیت تجربه کاربر براساس سرعت را 
بررسی می کند. جايگاه ايران در شاخص RTT هم در قیاس با ساير کشورهای 

جهان چندان جالب نیست و گزارش اخیر نشان می دهد ايران فقط از کشورهای 
کوبا، ترکمنستان، کامرون، آنگولا، سودان و کنگو و اتیوپی، وضعیت بهتری دارد. در 
اين گزارش برای درک وضعیت اين شاخص در میان Originهای داخلی، اطلاعات 

هزار Origin پرتکرار هر کشور در ماه ژوئن استخراج شده و نتیجه آن شده که 
ايران با متوسط ۲۹۵میلی ثانیه در شاخص RTT در کنار کشورهای در وضعیت 

جنگ و کشورهای کمتر توسعه يافته دنیا قرار گرفته است.

  حوادث

متهم پس از چهار ماه فرار در خانه خواهرش بازداشت 
شد و مدعی شد که مقتول با چاقو به سراغش آمده و او 
صرفاً برای دفاع از خود دســت به قتل زده است؛ اولیای 
دم هنوز شناسايی نشــده اند و معاون قضايی تقاضای 
قصاص کرده است. چهارم مهرماه 140۲، يک مرد افغان 
در پی درگیــری با يکی از هم وطنانش به قتل رســید. 
متهم که پس از جنايت متواری شــده بــود، چهار ماه 
بعد شناسايی و دستگیر شد. با توجه به عدم شناسايی 
اولیای دم، معــاون قضايی دادســتانی تقاضای صدور 
حکم قصاص کرده است. رسیدگی به اين ماجرا با اعلام 
مرگ مشکوک مرد جوان به نام ســلیم از سوی يکی از 
بیمارستان های پايتخت آغاز شد. در بررسی ها مشخص 
شد که مرد جوان با جراحت عمیق به بیمارستان منتقل 
شد اما به رغم تلاش کادر درمان جان خود را از دست داد 

و به اين ترتیب رسیدگی به موضوع وارد فاز جنايی شد. 
در همان تحقیقات اولیه مشخص شد سلیم روز حادثه 
با رفیق صمیمی قديمی خود قرار دعوا داشته است اما 
دوست او به عنوان تنها مظنون پرونده از مهلکه گريخته 
بود و با تــلاش کارآگاهان پلیس آگاهــی تهران بعد از 

گذشت چهار ماه به دام افتاد.

   اولین اعترافات
متهم پس از دستگیری در جريان بازجويی ها به ارتکاب 
جنايت اعتراف کرد و گفت:»چهار سال پیش وارد ايران 
شدم و به عنوان نگهبان مشــغول به کار بودم. از دوران 
کودکی با مقتول که ســلیم نام داشت، دوست بودم اما 
مدتی بود بیــن ما اختلاف و رقابت وجود داشــت. روز 
حادثه ســلیم با من تماس گرفت و برای درگیری قرار 
گذاشت. تلاش کردم او را منصرف کنم اما او آمد و چاقو 
کشید. چاقويش از دســتش افتاد، من آن را برداشتم 
و به او ضربه زدم. پس از آن فرار کردم. ابتدا به ســمت 
مرز ترکیه رفتم اما نتوانستم عبور کنم و سپس به خانه 
خواهرم رفتم و حدود چهار ماه در آن جا مخفی شدم.« 
با اين اعتراف، پرونده با صدور کیفرخواســت به شعبه 

سوم دادگاه کیفری يک استان تهران ارسال شد.

   در دادگاه
در حالی که اولیای دم سلیم شناسايی نشدند معاون 

قوه قضائیه درخواست قصاص متهم را مطرح کرد.

در جلسه رســیدگی به پرونده، متهم در جايگاه قرار 
گرفت و گفت:»ســلیم دوســت صمیمی من بود. او 
عادت به نوشــیدن مشــروبات الکلی داشت و وقتی 
مســت می شــد با اطرافیانش درگیر می شد. مدتی 
بــود در عالم مســتی با مــن کل کل می کــرد. روز 
حادثه با من تمــاس گرفت و گفت که نشــانی محل 
درگیری را می فرســتد و از من خواســت بــه دعوا 
بروم. ابتدا نپذيرفتــم اما او تهديد کــرد که اگر نروم 
خودش می آيــد. حدود ســاعت 1۲ شــب، صدای 
فرياد و ناسزاگويی او را شــنیدم. از خانه بیرون آمدم 
و ديدم آن طرف کوچه ايســتاده اســت. به سمتش 
رفتم، چاقو کشــید اما چاقو از دســتش افتاد. آن را 
برداشــتم و به او ضربه ای زدم. خون به شــدت جاری 
شد. وحشت زده شــدم و فرار کردم، همان طور که او 
هم در جهت مخالف کوچه گريخت. شــب را در باغی 
خوابیدم و صبح روز بعد يکی از دوســتانم خبر داد که 
سلیم فوت شده اســت. از ترس فرار کردم.« در ادامه، 
قاضی خطاب به متهم پرسید: »اگر ادعا می کنی برای 
دفاع از خودت ضربه زدی، چرا دو ضربه وارد کردی؟«

متهم پاســخ داد:»ضربه اول را که زدم، دچار حالتی 
شبیه جنون شدم و ضربه دوم را نیز وارد کردم. اما به 
پای او ضربه نزدم. جراحاتی که در پايش مشاهده شد، 
مربوط به رگ گیری در بیمارســتان بود.« رسیدگی 
قضايی به ايــن پرونده همچنان ادامــه دارد و قضات 

دادگاه بعد از مشورت رای پرونده را صادر می کنند.

قتل در پی درگیری دو مهاجر افغان در تهران

دوستی قدیمی به خون کشیده شد
فاطمه شیخ علیزاده  

             دبیر حوادث

  حمید سلیمانی 
             هفت صبح
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 سودوکوی سامورایی با نام سودوکوی 5 تایی، 5 قلو یا تو در تو نیز شناخته می شود. ترکیبات 
دو تایی و سه تایی از این نوع سودوکو نیز مرسوم است اما نوع 5 در 5 آن دارای جذابیت بیشتری 

است
  در این نوع سودوکو یک مربع 9 در 9 در وسط قرار دارد و با چهار مربع 9 در 9 دیگر در 

ارتباط است.
  هر جدول سودوکو دارای اعداد اولیه مربوط به خود است اما نکته اصلی اینجاست که هیچ یک 

از جدول های سودوکو به تنهایی حل نمی شوند.
در  بیاورید،  بدست  سودوکو  جدول  هر  در  را  اعدادی  باید  سامورایی  سودوکوی  حل  برای    
اینصورت برخی از این اعداد با مربع میانی مشترک خواهند شد و سبب مشخص شدن اعدادی 
در مربع میانی می شوند، همین روند باید به طور مستمر ادامه یابد تا از هر جدول سودوکو عددی 

پیدا شود.
سودوکوی  کنید  دقت  است.  سامورایی  سودوکوی  حل  راه  تنها  معمولی  سودوکوی  قانون    

سامورایی نیز تنها دارای یک جواب منحصر به فرد است.
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  سودوکو

 جدول کلمات متقاطع

4 حرفي : 
بابک
بیدا
پترا

 جوار
گشاد
موات
نارو

هنشو

5 حرفي : 
احاطه
ازمیر
آرمان

آسیاب
دایما
دقیقا

 شریعت
شعبان

عنصری

متبسم
مدد جو
مدلهم

مرعوب
نوازش

6 حرفي : 
انقطاع
بیعانه
 راهوار

نشاندن

7 حرفي : 
زعفرانی
 گرونوبل

8 حرفي : 
ابن الوقت
پابرجایی

 سیمای جنگ
کزون سیتی 

توضیح
کلماتي که بر اســاس تعداد حرف دسته بندي 
شده اند باید در جاي مناسب خود در جدول قرار 
گیرند. شما باید با توجه به راهنماي جدول که 
برایتان قرار داده ایم؛ جاي لغات را حدس بزنید 

و در جدول جایگذاري نمایید.
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    حاشیه

    خبر ویژه

 خانواده مهم تر از فوتبال
حرکت غیرمنتظره محمد صلاح در اینستاگرام

داور زن مکزیکی  قربانی تهدیدهای فضای مجازی شد
به خاطر یک آفساید علیه تیم سرخیو   راموس 

محمد صلاح با پیامی غیرمنتظره بــرای خواهرش، کاربران فضای 
مجازی را غافلگیر کرد. محمد صلاح، ســتاره تیم لیورپول و یکی 
از محبوب تریــن فوتبالیســت های حــال حاضر جهــان عرب، با 
انتشــار پیامی غیرمنتظره برای خواهرش »رباب« در اینستاگرام، 

واکنش های زیادی را در میان دنبال کنندگانش برانگیخت.
صلاح به تازگی همراه با تیمش ســفری تدارکاتی به شــرق آسیا، 
شامل کشورهای ژاپن و هنگ کنگ  را پشت سر گذاشت. در جریان 
این سفر، لیورپول چند دیدار دوستانه برگزار کرد تا بازیکنان برای 

فصل جدید لیگ برتر انگلیس آماده شوند. در یکی از پست های 
اینســتاگرامی خواهرش رباب، محمد صلاح 

کامنتی احساسی نوشت و گفت:
»صبح بــرات پیــام فرســتادم عزیزم... 
نگرانتــم، می تونی جواب بــدی؟« این 

پیام به سرعت میان کاربران فضای 
مجازی دست به دســت شــد، 

چراکــه برخلاف همیشــه، 
صلاح معمــولاً از صحبت 
در مورد خانــواده اش در 
فضای عمومی خودداری 
می کنــد. همین موضوع 
باعث شــد بســیاری از 

هواداران، کنجکاو و غافلگیر شوند. رباب، خواهر محمد صلاح، نیز 
در واکنشی طنزآمیز به پیام برادرش پاسخ داد و نوشت: »نه، جواب 

نمی دم!«
ایــن دیالوگ کوتاه اما پرحاشــیه، فضــای صمیمی و 
خودمانی بین اعضای خانواده صلاح را به خوبی نشان 
می دهد و بســیاری از کاربران آن را نشانه ای از رابطه 
گرم میان خواهر و برادر دانستند. گفتنی است، رباب 
صلاح طراح مد و لباس اســت و در ســال های اخیر 
در چند گفت وگــوی تلویزیونی درباره برادرش 
صحبت کرده و همواره از علاقه و افتخار به 
موفقیت های او گفته است. این اتفاق 
ساده اما پر بازتاب، بار دیگر چهره 
انسانی و خانوادگی محمد صلاح 
را در کنار وجه ورزشــی اش به 

نمایش گذاشت.

کاتیا ایتزل گارســیا، داور زن مکزیکی، پس از قضاوت بازی مونتری و 
سینسیناتی، با تهدیدهای گسترده مواجه شد. گارسیا، داور بین المللی 
فوتبال اهل مکزیک، پس از قضاوت دیــدار بین تیم مکزیکی مونتری  
که ستاره سرشناس اسپانیایی، سرخیو راموس 
در آن بازی می کند و تیم سینسیناتی آمریکا 
در چارچوب جام لیگ ها ، هدف تهدیدها و 
حملات گســترده کاربران فضای مجازی 
قــرار گرفــت. ایــن 
مسابقه با نتیجه ۳بر۲ 
به سود تیم آمریکایی 
به پایان رسید  اما خشم 
هواداران مکزیکی زمانی شعله ور شد 
که تیم داوری، وضعیت آفســاید احتمالی 
در یکی از گل های سینســیناتی را اعلام 

نکــرد و گل پذیرفتــه 
شد. بسیاری از 

هواداران تیم مونتری در شبکه های اجتماعی پیام های حاوی توهین 
و تهدید برای این داور ۳۲ ساله ارســال کردند. کاتیا گارسیا با انتشار 
تصاویری از این پیام های تهدیدآمیز در صفحه اینستاگرام خود، توجه 
زیادی را جلب کرد و موجی از همدردی و حمایت عمومی را از ســوی 
مردم، رسانه ها و نهادهای رســمی به دنبال داشت. فدراسیون فوتبال 
مکزیک با همکاری کمیته داوران بیانیه ای رســمی منتشر کرد و در 
آن نوشت: »فدراسیون فوتبال مکزیک، شدیداً رفتارهای تهدیدآمیز و 

ترساندن داور بین المللی، کاتیا ایتزل  را محکوم می کند.«
در ادامه بیانیه، از گارسیا خواسته شده که شکایتی رسمی به نهادهای 
مسئول ارائه دهد. همچنین اعلام شد که فدراسیون از او در این مسیر 
حمایت کامل خواهد کرد و در تماس دائمی با کنفدراســیون فوتبال 
آمریکای شــمالی )کونکاکاف( و برگزارکنندگان جام لیگ ها است تا 

امنیت کامل برای داوران این رقابت ها تأمین شود.

 سکوت برگزارکنندگان مسابقات
با وجود واکنش های گسترده، کمیته برگزارکننده جام لیگ ها تاکنون 
هیچ گونه بیانیه یا موضع گیری رسمی در حمایت از این داور زن منتشر 
نکرده است. این سکوت با انتقاد برخی رسانه ها و فعالان ورزشی همراه 

شده است.

امیدواری رضازاده برای مدال در یک رشته عجیب

برای‌موفقیت‌ورزش‌ایران‌هرکاری‌می‌کنم

  آماده سازی تیم ملی وزنه برداری
رئیس کمیتــه فنی فدراســیون وزنه بــرداری در ارتباط با 
فعالیت های این روزهایش گفت: »مشغول کارهای فدراسیون 
خودمان )وزنه برداری( هســتم. دیروز جلســه کمیته فنی 
تیم های نوجوانان و جوانان و بزرگسالان برگزار شد که قرار 
است مهرماه به نروژ اعزام شوند. تیم ملی جوانان و نوجوانان 
خانم ها در خرم آباد و آقایان در سرعین هستند و بزرگسالان 

هم در شهر چالوس اردو دارند.«

    مسابقات جهانی مردان و زنان
رضازاده در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: »مسابقات 
جهانی برای آقایان و خانم ها را در پیش داریم و سعی داریم با 

آمادگی کامل در مسابقات حضور پیدا کنیم.«
او درباره سطح مسابقات هم افزود: »نمی شود پیش بینی کرد که 
چه نتیجه ای به دست می آید. همه کشورها با قدرت می آیند. کشور 

ما در وزنه برداری همیشــه عنوان دار بوده و صاحب اعتبار است. 
اعضای تیم ملی ما ماه هاست که در اردو هستند. وزنه برداران خوب 
و شش دانگی داریم. رئیس فدراسیون وزنه برداری خیلی زحمت 
کشیده و فدراسیون همه آنچه لازم بوده برای تیم های ملی در همه 
رده های نوجوانان، جوانان و بزرگسالان مهیا کرده است تا بتوانند 
عملکرد خوبی داشــته باشند و مدال های خوشــرنگی بگیرند.« 
قهرمان چهار دوره وزنه برداری جهان در ادامه با اشــاره به درصد 
شانس ورزشکاران این رشته در مسابقات جهانی آتی برای کسب 
مدال گفت: »واقعاً نمی توان پیش بینی کرد. همه چیز به روز مسابقه 
بستگی دارد. در روز مسابقه اگر ورزشکار از نظر بدنی و ذهنی روی 
فرم باشد، می تواند موفق شود. تمام تلاش ما این است که بچه ها 

بتوانند مدال های خوبی بگیرند.«

     باید حمایت شوند
حسین رضازاده در بخش بعدی حرف هایش به مسابقات دوره 

قبلی اشاره کرده و افزود: »پارســال در مسابقات جهانی در 
بحرین مدال های خوبی گرفتیم. حتی در دسته فوق سنگین 
که ایران همیشــه مدال آور بود، دو نفر، آقایان یوســفی و 
داوودی، روی ســکوی دوم و ســوم رفتند. دو ماه پیش هم 
تیم جوانان مان قهرمان جهان شد.« او با بیان اینکه تیم های 
رده پایه مورد توجه ویژه ای قرار دارند، گفت: »روی تیم های 
نوجوانان و جوانان ســرمایه گذاری خیلی خوبی انجام شده 
که بتوانند پشــتوانه خوبی برای تیم بزرگسالان باشند. باید 
حمایت شوند. اردوهای شبانه روزی، تمرین و تغذیه علمی 
و درســت که بتوانند رکوردهای خوبی از خودشــان به جا 
بگذارند.« او همچنین اضافه کرد: »اســتعدادهای جوان و 
خوبی داریم  اما شکوفایی آنها به شــرایط مختلفی بستگی 
دارد. ما در رده جوانان که رده زیر ۲0 ســال اســت قهرمان 
جهان شدیم. چند تا از این جوانان به تیم بزرگسالان اضافه 

شدند و چندتای دیگر هم باید اضافه شوند.«

حسین رضازاده، قهرمان سابق جهان 
و المپیک، این روزها علاوه بر پســت 
حســاس و کلیدی ریاست کمیته فنی 
فدراسیون وزنه برداری، در فدراسیون 
ورزش کاملًا متفاوتی به اســم سپک تاکرا مشــغول به کار شده است. هنوز هم 
جذاب ترین تصاویر رشــته وزنه بــرداری به روزهایی برمی گردد که حســین 
رضــازاده در دو المپیک پیاپی روی اســتیج رفت و وزنه ها را بالای ســر برد. 
اغراق نیست اگر بگوییم وزنه برداری یکی از ســه رشته ورزشی محبوب و البته 
موفق در تاریخ ورزش ایران اســت. رشــته ای که می تواند میلیون ها بیننده 

ایرانی را پای گیرنده های تلویزیونی بنشــاند و در این بین، دسته فوق سنگین 
بیشترین جذابیت را دارد. رشــته ای که از دل آن لقب »قوی ترین مرد جهان« 
و »قهرمان قهرمانان« در وزنه بــرداری بیرون می آید.  رضــازاده همه اینها را 
در طی چند سال به دســت آورد، هرچند ورود ســریعش به عرصه مدیریت و 
سیاســت، محبوبیت بی اندازه اش را کم رنگ کرد. با این حال، کســب دو طلای 
 متوالی در دو المپیک، افتخار بزرگی اســت که هنوز در کارنامه او می درخشد.
آخرین اخبار از قهرمان و رکورددار سابق وزنه برداری جهان مربوط به حضورش 
در هیئت رئیسه فدراسیون ورزشی کاملًا متفاوت - نسبت به وزنه برداری - بود. به 

این بهانه با حسین رضازاده تماس گرفتیم و با او گفت وگوی کوتاهی انجام دادیم.

  امید ذاکری نیا
             دبیر ورزش

‌‌‌...با‌مردم
دارنده 11 مدال طلای وزنه برداری 

المپیک، جهانی و آسیایی در 
بخش پایانی صحبت هایش گفت: 

»امیدوارم مردم عزیزمان مثل 
همیشه ورزشکاران را دعا کنند. 

از همین جا از مردم عزیزمان 
تشکر می کنم که همیشه حامی 

بزرگ قهرمانان شان بودند. 
امیدوارم بتوانیم با کسب عنوان 

و مدال های خوش رنگ، جواب 
محبت و حمایت شان را بدهیم.«

ماجرای‌سپک‌تاکرا‌‌‌
اما یکی از جالب ترین اخبار هفته های 

اخیر، حضور حسین رضازاده در هیئت رئیسه 
فدراسیون سپک تاکرا بود. رشته ای کاملًا متفاوت 

با وزنه برداری که همین باعث شد نام رضازاده در 
فضای رسانه ای پررنگ شود. خود او درباره این موضوع 

گفت: »سپک تاکرا زیر نظر فدراسیون انجمن های 
ورزش های رزمی )زیر نظر وزارت ورزش و جوانان( 

است. این رشته ای است که در بازی های آسیایی ناگویا 
ژاپن هم هست. آقای کمال، رئیس فدراسیون، با من 

صحبت کردند و به دلیل اینکه این ورزش در بازی های 
آسیایی هست، از نظر مدیریتی کمک کنم.« او اضافه کرد: 
»ببینید، ماجرای هیئت رئیسه با کمیته فنی فرق دارد. در 

وزنه برداری من رئیس کمیته فنی هستم چون زیر و بم این 
ورزش را می شناسم. در سپک تاکرا در هیئت رئیسه هستم. 
هیئت رئیسه کار فنی نمی کند و من فقط در زمینه مدیریت 

قرار است اگر تجربه ای هست، در اختیارشان بگذارم. تأکید 
می کنم، هر کاری از من بخواهند برای ورزش کشورم 

انجام خواهم داد و ان شاءالله بتوانیم در این رشته هم در 
بازی های آسیایی ناگویا، مدال های خوش رنگی 

بگیریم.«
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  کاریکلماتور

از فواره پرسیدم چرا برگشتی گفت چمدانم را جا گذاشته ام.
پرویز شاپور

مردی را ديدند شاد و خندان از يك هتل پر زرق برق بیرون آمد 
و به سوی اتومبیل خود شتافت.

 سبب شادی و خنده اش پرســیدند گفت: بر خلاف انتظار به 
موجودی جیبم و نیز به ساعت و انگشــتری ام قناعت کردند 
و ديگر لباس هايــم را در بهای غذا و مخلفــات از تنم بیرون 

نیاوردند ! 

دوچرخه سواری از کنار خیابان عبور می کرد. به طعنه گفتندش 
مگر پیاده رو را از دستت گرفته اند؟ 

جواب داد: از شما که يادم انداختید تشکر می کنم و بلافاصله به 
پیاده رو آمد و به راه خود سواره ادامه داد ! 

از يك راننده تاکسی پرســیدند: چه گويی درباره تاکسیمتر و 
مقررات راجع به آن ؟

 گفت : از نظر بنده وسیله ای  است موجب خنده !

 مفلسی را گفتند اگر پولدار شوی چه کنی؟
گفت کاری که هم اکنون پولدارها کنند !

وزير دادگستری را گفتند: چگونه می توان جلب رضايت مردم 
کرد؟ 

گفت : ما را تکلیف آن است که جلب خود مردم کنیم نه رضايت 
آنان !

معلمی شاگردی را به پای تخته فرا خواند و گفت : بنويس نان 
و پنیر لذيذ است. 

شاگرد که اعیان زاده ای بود :گفت معلوم میشود شما در عمرتان 
لذت جوجه کباب و ماهی سفید نچشیده ايد !

ــدن  ــد تم ــران، مه ــوب اي ــارس، در جن ــتان ف اس
ــگری  ــد گردش ــن مقاص ــی از مهم تري ــی و يک پارس
ايــران اســت. ايــن اســتان بــا تاريــخ کهــن، بناهــای 
باســتانی، باغ هــای ايرانــی، مســاجد باشــکوه و 
طبیعــت متنــوع، از ديربــاز توجــه گردشــگران 
ــیراز،  ــت. ش ــرده اس ــب ک ــی را جل ــی و خارج داخل
ــهرهای  ــا ش ــراه ب ــران، هم ــی اي ــت فرهنگ پايتخ
تاريخــی ماننــد پاســارگاد و تخــت جمشــید، و 
جاذبه هــای طبیعــی ماننــد درياچــه مهارلــو، 
ــد.  ــل کرده ان ــر تبدي ــه مقصــدی بی نظی ــارس را ب ف

   تخت جمشید: شکوه پارسی
تخــت جمشــید )پرســپولیس(، در نزديکــی 
مرودشــت، پايتخــت امپراتــوری هخامنشــی 
و يکــی از مهم تريــن آثــار باســتانی جهــان 
ــکو  ــی يونس ــراث جهان ــت می ــه در فهرس ــت ک اس
ــای  ــا کاخ ه ــه ب ــن مجموع ــت. اي ــده اس ــت ش ثب
آپادانــا، تچــر و صدســتون، ســتون های عظیــم 
و کتیبه هــای ســنگی، شــکوه هنــر و معمــاری 
هخامنشــی را بــه نمايــش می گــذارد. دروازه 
ملــل و نقش برجســته های ســربازان پارســی، از 
ــتند.  ــايت هس ــن س ــای اي ــته ترين بخش ه برجس
بازديــد از تخــت جمشــید، تجربــه ای بی نظیــر 
از تاريــخ ۲۵۰۰ ســاله ايــران اســت کــه هــر 

گردشــگری را مســحور می کنــد.
   پاسارگاد: آرامگاه کوروش

پاســارگاد، در ۴۳ کیلومتــری تخــت جمشــید، 
ــگاه  ــل آرام ــیان و مح ــت هخامنش ــن پايتخ اولی
کــوروش کبیــر اســت. ايــن مجموعــه کــه در 
فهرســت میــراث جهانــی يونســکو قــرار دارد، 
شــامل آرامــگاه کــوروش، کاخ هــای بارعــام و 

اختصاصــی، و بــاغ شــاهی اســت. آرامــگاه کــوروش 
ــه  ــرام ب ــادی از احت ــش، نم ــادگی و عظمت ــا س ب
ــای  ــت. باغ ه ــی اس ــوری پارس ــذار امپرات بنیان گ
ايرانــی،  باغ ســازی  از  نمونــه ای  پاســارگاد، 
تأثیــر عمیقــی بــر معمــاری باغ هــای جهــان 
داشــته اند. بازديــد از ايــن مــکان در بهــار، بــا 

هــوای مطبــوع، بســیار دل انگیــز اســت.
   باغ ارم: بهشت پارسی

بــاغ ارم شــیراز، يکــی از زيباتريــن باغ هــای 
ــکو،  ــی يونس ــراث جهان ــده در می ــی و ثبت ش ايران
ــارت  ــگ و عم ــای رنگارن ــرو، گل ه ــان س ــا درخت ب
ــی  ــازی ايران ــر از باغ س ــه ای بی نظی ــاری، نمون قاج
ــا و  ــزرگ، جويباره ــوض ب ــا ح ــاغ ب ــن ب ــت. اي اس
معمــاری ســنتی عمــارت، فضايــی آرام و دل انگیــز 
دارد. ســروهای بلنــد و گل هــای رز، به ويــژه در 
بهــار، زيبايــی بــاغ را دوچنــدان می کننــد. 
ــردن از  ــذت ب ــرای ل ــی ب ــاغ ارم، فرصت ــد از ب بازدي

طبیعــت و تاريــخ همزمــان اســت.
   حافظیه: آرامگاه شاعر عشق

حافظیــه، آرامــگاه حافــظ شــیرازی، يکــی از 
محبوب تريــن جاذبه هــای شــیراز اســت. ايــن 
مجموعــه بــا معمــاری زيبــا، گنبــد فیــروزه ای 
و  معنــوی  فضايــی  سرســبز،  باغ هــای  و 
آرامش بخــش دارد. بازديدکننــدگان می تواننــد 
در ايــن مــکان اشــعار حافــظ را بخواننــد و از 
ــب های  ــد. ش ــذت ببرن ــی آن ل ــوای عرفان حال وه
حافظیــه، بــا نورپــردازی و حضــور گردشــگران، 
ــرای  ــا ب ــکان نه تنه ــن م ــت. اي ــی اس ــیار ديدن بس
ــرای هــر گردشــگری  ــات، بلکــه ب دوســتداران ادبی

جــذاب اســت.
   سعدیه: آرامگاه استاد سخن

ســعديه، آرامــگاه ســعدی شــیرازی، در شــمال 
شــرقی شــیراز قــرار دارد. ايــن مجموعــه بــا 

معمــاری ســنتی، حــوض ماهــی و باغ هــای 
زيبــا، فضايــی آرام و دل نشــین ارائــه می دهــد. 
ــعدی، از  ــر س ــنگ قب ــده و س ــد کاشی کاری ش گنب
ــعديه  ــتند. س ــکان هس ــن م ــی اي ــای اصل جاذبه ه
ــرای  ــاغ دلگشــا، فرصتــی ب ــه ب ــه دلیــل نزديکــی ب ب
ــد.  ــم می کن ــك روز فراه ــه در ي ــد از دو جاذب بازدي
ايــن مــکان بــرای علاقه منــدان بــه ادبیــات پارســی 

و معمــاری ايرانــی، مقصــدی بی نظیــر اســت.
   مسجد نصیرالملک: بازی نور و رنگ

مســجد نصیرالملــك، معــروف بــه »مســجد 
صورتــی«، يکــی از زيباتريــن مســاجد ايــران 
اســت. ايــن مســجد قاجــاری بــا شیشــه های 
رنگــی، کاشــی کاری های ظريــف و ايوان هــای 
ــور خورشــید  مزيــن، به ويــژه در صبح هنــگام کــه ن

منظــره ای  می گــذرد،  رنگــی  از شیشــه های 
خیره کننــده خلــق می کنــد. حیــاط مرکــزی و 
طاق هــای مقرنــس، از ديگــر ويژگی هــای ايــن 
مســجد هســتند. نصیرالملــك مقصــدی محبــوب 
بــرای عکاســان و گردشــگرانی اســت کــه بــه 

دنبــال زيبايی هــای معمــاری هســتند.
   بازار وکیل و حمام وکیل

ــن  ــز شــیراز، يکــی از زيباتري ــل، در مرک ــازار وکی ب
ــه  ــازار ک ــن ب ــت. اي ــران اس ــنتی اي ــای س بازاره
در دوره زنديــه ســاخته شــده، بــا طاق هــای 
آجــری و مغازه هــای فــروش فــرش، ادويــه و 
صنايع دســتی، فضايــی پرجنب وجــوش دارد. 
حمــام وکیــل، در نزديکــی بــازار، بــا معمــاری 
خیره کننــده و گچ بری هــای زيبــا، نمونــه ای 

ــه،  ــن مجموع ــد از اي ــت. بازدي ــه اس ــر زندي از هن
فرصتــی بــرای آشــنايی بــا فرهنــگ و تاريــخ 

شــیراز فراهــم می کنــد.
   دریاچه مهارلو: صورتی طبیعت

ــو، در ۲۰ کیلومتــری جنوب شــرقی  درياچــه مهارل
ــه دلیــل رنــگ صورتــی اش کــه ناشــی از  شــیراز، ب
ــای  ــی از جاذبه ه ــت، يک ــاص اس ــای خ جلبك ه
طبیعــی منحصربه فــرد فــارس اســت. ايــن 
درياچــه، زيســتگاه پرنــدگان مهاجــر ماننــد 
ــرای  ــده ای ب ــر خیره کنن ــت و مناظ ــو اس فلامینگ
ــز،  ــار و پايی ــو در به ــد. مهارل ــه می ده عکاســی ارائ
ــا آب وهــوای معتــدل و مناظــر رنگارنــگ، بســیار  ب
ديدنــی اســت. مســیر دسترســی آســان و نزديکــی 
بــه شــیراز، ايــن درياچــه را بــه مقصــدی محبــوب 

ــت. ــرده اس ــل ک تبدي
   نقش رستم: گنجینه هخامنشی

نقــش رســتم، در نزديکــی تخــت جمشــید، 
هخامنشــی،  آرامگاه هــای  از  مجموعــه ای 
کعبــه  و  ساســانی  نقش برجســته های 
زرتشــت اســت. آرامگاه هــای داريــوش کبیــر، 
خشايارشــا و اردشــیر اول، بــا حکاکی هــای 
ســنگی، از مهم تريــن بخش هــای ايــن ســايت 
هســتند. نقش برجســته های ساســانی، ماننــد 
تاج گــذاری شــاپور اول، تاريــخ پرشــکوه ايــران 
ــرای  ــتم ب ــش رس ــد. نق ــت می کنن ــتان را رواي باس
باستان شناســی،  و  تاريــخ  بــه  علاقه منــدان 

اســت. بی نظیــر  مقصــدی 
   روستای قلات: طبیعت و تاریخ

روســتای قــلات، در ۳۶ کیلومتــری شــیراز، 
باغ هــای سرســبز و  بــا آب وهــوای خنــك، 
خانه هــای ســنگی، مقصــدی ايــده آل بــرای 
ــارها،  ــا آبش ــتا ب ــن روس ــت. اي ــردی اس طبیعت گ
ــنتی  ــی س ــك، فضاي ــای باري ــمه ها و کوچه ه چش
و آرام دارد. کلیســای قديمــی و آســیاب های 
تاريخــی، بــه قــلات جذابیــت تاريخــی افزوده انــد. 
ــرار از  ــرای ف ــتان، ب ــار و تابس ــژه در به ــلات به وي ق

ــت. ــوب اس ــیار محب ــا، بس گرم
   ارگ کریم خانی: نماد زندیه

مقــر  شــیراز،  مرکــز  در  کريم خانــی،  ارگ 
حکومتــی کريم خــان زنــد بــود. ايــن بنــا بــا 
ديوارهــای بلنــد، برج هــای آجــری و حیــاط 
ــه ای از  ــوض، نمون ــه و ح ــه باغچ ــن ب ــزی مزي مرک
معمــاری زنديــه اســت. نقاشــی های ديــواری و 
ــدان  ــی ارگ را دوچن ــبك، زيباي ــای مش پنجره ه
کرده انــد. بازديــد از ايــن ارگ، فرصتــی بــرای 
ــی  ــبك زندگ ــه و س ــخ دوره زندي ــا تاري ــنايی ب آش

اشــرافی آن زمــان اســت.

   مرز پر گهر

فارس

نفیسه روشن از جمله چهره های شناخته شده سینما و تلویزیون 
ایران اســت که با بازی در مجموعه هــای پرمخاطب تلویزیون، 
جایگاه ویژه ای در ذهن و دل مخاطبان پیدا کرده است. او از همان 
ابتدای حضورش بر قاب تلویزیون، بــا نقش هایی مثبت، متین و 
اخلاق مدار شناخته شــد؛ چهره ای که بیش از آنکه به نقش های 
منفی بخورد، به دختران معصوم و زنان ایده آل قصه ها نزدیک بود.

آغــاز فعالیت حرفــه ای خانم روشــن بــا ســریال »روزهای 
به یادماندنی« در سال ۱۳۸۲ بود، اما نقطه عطف کارنامه  هنری اش 
با ایفای نقش در سریال »اغما« رقم خورد؛ مجموعه ای که نه تنها 
جایگاه ویژه ای در آثار کیانوش عیاری داشــت، بلکه او را نیز به 

عنوان یک بازیگر توانمند به مخاطبان معرفی کرد. 
با وجود توانایی های قابل توجه در بازیگری، نفیســه روشــن در 
سال های اخیر حضوری کم رنگ تر اما گزیده تر در قاب تلویزیون 
داشته است. او یکی از بازیگرانی ا ســت که زندگی شخصی اش 
همواره زیر ذره بین نگاه ها و قضاوت های مردم بوده اما همچنان 

شجاعانه مسیر خود را طی کرده است.
بازگشت نفیسه روشن به قاب تلویزیون با نقش آفرینی در سریال 
»آلا«، فرصت خوبی شد تا گفت وگویی گرم و دوستانه با او داشته 
باشیم. گفت وگویی صریح درباره کارنامه  هنری اش، دغدغه های 
زنان در جهــان تصویــر و پیچ وخم های دنیــای بازیگری که او 

سال هاست با استواری در آن قدم زده است.
این بازیگر سینما و تلویزیون حالا صریح تر از همیشه از زندگی، 
انتخاب های شــخصی، چالش های حرفه ای و تغییر مســیرش 
می گوید. خانم روشن در گفت وگویی صمیمانه با هفت صبح، از 

نگاه مردم، فشار شهرت، تنهایی زنان بازیگر و تصمیم های 
تازه اش سخن می گوید.

او که چند سالی  است مسیر متفاوتی در زندگی 
شخصی اش در پیش گرفته و کم تر از قبل در 
تلویزیون دیده می شود، تأکید می کند: »من 
هیچ وقت برای دیده شــدن زندگی نکردم. 
اما حالا می خواهم بیشــتر از همیشه خودِ 
واقعی ام باشم. شاید عده ای خوششان نیاید، 

اما دیگر برای من مهم نیست«.

   میان قضاوت و درک
نفیسه روشــن از دوگانه ای می گوید که در 
زندگی اجتماعی و حرفــه ای خود همواره 
با آن روبــه رو بــوده: »جامعه مــا بازیگر 
زن را یــا قدیس می خواهد یــا قربانی! اگر 

خوش پوش باشی و لبخند 
بزنی، متهم می شــوی 

به سطحی نگری؛ اگر 
ســکوت کنــی، 

می گوینــــد 
افسرده شده. 

این همه برچسب برای یک زن، به ویژه وقتی شناخته شده باشد، 
واقعاً خسته کننده است.«.

   فالوئرها، حاشیه ها و تغییر مسیر
نفیسه که حالا بیشتر از تلویزیون، در فضای مجازی حضور دارد، 
می گوید دنبال فالوئر نیست: »من نه محصول فضای مجازیم و نه 
به دنبال قضاوت دیگران در آن. سعی می کنم صادق باشم. دروغ 
نگم، فیلم بازی نکنم، نقش قربانی نگیرم. اینســتاگرام برای من 

فقط یک رسانه است، نه جای اثبات خودم.«
در ادامه صحبت از حاشیه ها پیش می آید: »متأسفانه مردم دوست 
دارند ببینند یک نفر بدبخت شــده، بعد دوستش دارند! اگر بگم 
من حالم خوبه، زندگی ام رو دارم می سازم، شادترم، سریع متهم 

می شم به نمایش یا فیلم بازی کردن«.

   زندگی شخصی زیر ذره بین
او درباره تجربه طلاق و بازتاب آن در افکار عمومی می گوید: »من 
هیچ وقت زندگی ام رو باخت حساب نکردم. طلاق برای بعضی ها 
شکســته، برای من نبود. من از یک جایی به بعد تصمیم گرفتم 
اون مسیر تموم شــه. این اتفاق مثل تولد دوباره ا م بود. اما مردم 
چی؟ شــروع کردن به قضاوت. می گفتن چرا خوشــحالی؟ چرا 

می خندی؟«
خانم روشن می گوید: »زنان زیادی در سکوت رنج می کشند فقط 
چون نمی خواهند قضاوت شــوند. من انتخاب کردم که سکوت 

نکنم. این یعنی جسارت، نه خودنمایی.«

   نفیسه روشنِ امروز: جسور، رها، متفاوت
او حالا پروژه های هنری اش را با دقت انتخاب می کند. از فیلم های 
جدی تر می گوید، از تجربه تئاتر و ســفرهایی که به او کمک 
کرده اند خودش را بهتر بشناســد. »پیــش از این، 
مدام می خواســتم دیگران تأییدم کنند. الان 
خودم رو تأیید می کنــم. برای همین دیگه 
به جایگاه های رایج فکر نمی کنم. ترجیح 
می دم یک کار مستقل و تأثیرگذار بازی 
کنم تا هر هفته در یک سریال تکراری 

باشم«

نفیسه روشن: می خواهم خود واقعی ام را زندگی کنم، 
نه آن چه مردم انتظار دارند

کیمیا شرعی     
             هفت صبح

  گفت وگو

سال ها در قاب تلویزیون بودم، اما 
هرگز خودم نبودم. همیشه باید با 
تعارف و سانسور زندگی می کردم. 

الان می گویم: من همینم. اگر با 
عکس هایم، سبک پوششم یا 

سکوت ها و حرف هایم مشکل 
دارند، خب نداشته باشند!

  این جا ببینید
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